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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمه

مع الزيادة. والصلاة  لحسنىاعته وطاعة رسوله، ووعدنا باالله الذي أمرنا بالعبادة، وبطالحمد 
آله وأصحابه الذين منحهم االله  علىلبالغ منتهي الشرف والسيادة، و سيدنا محمد، ا علىوالسلام 

  العزة والسعادة.
  اما بعد:

دشمني اقوام بسياري  برادران عزيز! بايستي بدانيم اسلام از زمان ظهور تا به امروز مورد
همچون قريش، يهود، فارس ها، روم، تاتارها و صليبي ها قرار گرفته است. و ليكن االله تعالي 

  اين دين را پابرجا قرار داده و دشمنان آن را خوار و ذليل گردانيده است.
ز ولي بازهم دشمنان اسلام در صدد هستند تا كه شايد به خيال باطل خود بتوانند اسلام را ا

  ريزند. اي ديگر مي گردد، نقشه اثر و باطل مي اي بي رند. و به همين دليل هر وقت نقشهبين بب
حتي بسياري از آنها با داخل شدن در دين اسلام، سعي كردند عقائد فاسد خود را در بين 
مسلمين رواج دهند. تا بدين طريق اسلام حقيقي را از بين ببرند. از خطرناكترين اين عقايد كه 
متأسفانه توانستند آن را در بين بسياري از مسلماناني كه از اسلام حقيقي چندان اطلاعي 

  گري بود. رواج دهند، روش قبر پرستي وصوفي نداشتند،
اينها مسلمانان غافل را به سوي پرستيدن قبرها دعوت كردند و بر روي اين قبرها گنبدهاي 

رها آراستند. و خدمتكاراني در كنار اين قبرها بسيار عظيمي برپا داشتند. و آنها را همچون قص
گماشتند تا كه مردم را به دور آنها طواف دهند، و به آنها ياد دهند كه چگونه بجاي اينكه 
دست دعا بسوي االله تعالي دراز كنند، از اين مردگان حاجات خود را طلب نمايند. اين بلاي 

و مسلمانان بسياري را فريب داد، مگر عظيم تقريبا تمام كشورهاي اسلامي را در برگرفت 
  كسانيكه اسلام حقيقي را شناخته بودند و مي دانستند كه توحيد يعني چه و شرك چيست.

اما كسانيكه از شرك بودن اينگونه اعمال اطلاعي نداشتند، در دام دشمنان اسلام افتاده و 
ه حاجت هايشان را بر با زاري و خواري به زيارت اين مردگان رفته و از آنها خواستند ك

آورده سازند. و چيزي كه باعث تأسف شديد است، اينست كه بعضي از كسانيكه ادعاي 
عالم بودن مي كنند، بر اينگونه اعمال شرك آلود صحه گذارده و براي رسيدن به مال، مردم 
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بي اطلاع را بسوي اينگونه اعمال دعوت مي كنند اما اگر عالم مخلصي براي مردم روشن 
زد كه انجام دادن اينگونه اعمال در اسلام حرام است، نصيب او ضرب و شتم و يا حتي سا

زندان خواهد بود. مي توان علماء را در رابطه با اين بدعتها و اعمال شرك آلود به سه دسته 
  تقسيم كرد:

گذارند. و حتي مردم را بسوي  بدعتها و اعمال شرك آلود صحه مي گروهي بر اين -1
  عمال فرا مي خوانند. مخصوصا اگر از اين طريق صاحب منفعتي هم گردند.اينگونه ا

گروهي حق را مي دانند و مي فهمند كه اينگونه اعمال شرك است، اما بخاطر اينكه  -2
ممكن است مردم را از خود برنجانند و زندگيشان در خطر بيفتد سخني نمي گويند و ساكت 

  ب المثل را شعار خود قرار داده اند كه:و آرام برجاي خود نشسته اند، واين ضر
  همرنگ جماعت شو                   خواهي نشوي رسوا

گروهي سوم علماي پاك و مخلصي هستند كه مردم را بسوي اسلام راستين فرا مي  -3
خوانند و شب و روز خود را در دعوت دادن بسوي توحيد و ترك شرك و خرافات صرف 

يهاي فراواني را متحمل مي شوند. اما اينگونه علماء متأسفانه بسيار مي كنند. و در اين راه سخت
  كم يافت مي شوند.

در پايان اين مقدمه اميدوارم كه االله تعالي نوشتن اين كتاب در علم توحيد را عملي 
خالصانه براي خود قرار دهد. و آن را سببي گرداند براي رسيدن به جنات نعيم. وصلي االله 

  و علي آله و صحبه و التابعين.علي سيدنا محمد 
  احمد بن حجر

   



  بسم االله الرحمن الرحيم
  اما بعد: .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ىالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام عل

  االله تعالي فرموده است:

﴿$ tΒuρ àMø)n= yz £Ågø:$# }§Ρ M}$#uρ āωÎ) Èβρß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪﴾        ) :56الذاريات.(  
  ».براي اينكه فقط مرا عبادت كنند جن و انس را خلق نكردم، إلاّ«

پس االله تعالي ما را براي اين آفريده است كه فقط او را عبادت كنيم. و اين همان 
به خاطر  �گرفته تا محمد  �از نوح  -عليهم الصلاة والسلام–توحيدي است كه تمام انبياء 

  دند.دعوت دادن بسوي آن به پيامبري گزيده ش

  انواع توحيد 

  شود: توحيد به سه نوع تقسيم مي
  توحيد ربوبيت -1
  توحيد الوهيت -2
    توحيد اسماء وصفات -3

  توحيد ربوبيت - 1

و آن اعتقاد داشتن به اين است كه االله تعالي خالق بندگان و روزي رساننده آنها است، و 
ميشود گفت كه  اوست كه به آنها زندگي مي بخشد و سپس آنها را مي ميراند و همچنين

توحيد ربوبيت يعني منفرد دانستن االله تعالي به افعالي كه مخصوص او است، افعالي همچون 
خلق كردن و روزي رساندن. به اين نوع توحيد تمام انسانها حتي يهود و نصاري و مجوس نيز 

رِيهاقرار داشته اند و هيچكس آن را رد نكرده است بجز كساني كه در گذشته بنام دو  ه
  امروز بنام كمونيست شناخته مي شوند.

  دليل اثبات توحيد ربوبيت

بايستي به ناداناني كه وجود االله تعالي را منكر مي شوند، گفته شود هيچ عاقلي قبول نمي 
  كند كه اثري بدون مؤثر و يا فعلي بدون فاعل و يا مخلوقي بدون خالق وجود داشته باشد.
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دارند اين است كه اگر انسان سوزني ببيند يقين پيدا  و چيزي كه تمام عقلاء آنرا قبول
خواهد كرد كه اين سوزن را صانعي درست كرده است. پس چگونه امكان دارد كه اين عالم 
پر عظمت بدون خالق باشد؟ و با اين نظم عجيبي كه در بين سيارات و كهكشانها و تمام 

  م بوجود آمده باشد؟منظَِّمخلوقات چه در زمين و چه در آسمان وجود دارد، بدون 
براستي هر كس كه صاحب ذره اي عقل و فهم باشد، پي بوجود خالق آسمان و زمين 

  خواهد برد.
  االله تعالي مي فرمايد:

﴿÷Πr& (#θà)Î= äz ôÏΒ Î�ö� xî >óx« ÷Πr& ãΝ èδ šχθà) Î=≈ y‚ø9   ).35 :(الطور             ﴾∪∋⊃∩ #$
  ». ود شان، خود را خلق كرده اند؟آيا بدون خالق خلق شده اند؟ يا اينكه خ«

بديهي است كه هيچ مخلوقي بدون آفريننده بوجود نمي آيد و همچنين امكان ندارد كه 
چيزي خالق خود باشد. چون در اين صورت آن چيز بايستي در آن واحد هم خالق باشد و 

  هم مخلوق، و اين امكان ندارد.
است كه االله تعالي، خالق آسمانها و زمين در اين صورت تنها جوابي كه باقي مي ماند اين 

  فرمايد: نيز اقرار داشتند. االله تعالي مياست. به اين مطلب حتي مشركين 

﴿È⌡s9 uρ Ο ßγtFø9 r' y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ £ä9θà)u‹ s9 £ßγs) n= yz â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟŠÎ= yèø9$# ∩∪﴾ 

  ).9 :(الزخرف
مشركين بپرسي كه چه كسي آسمانها و زمين را خلق كرده اي رسول االله! اگر از اين «

  ».است، خواهند گفت: آنها را االله عزيز و عليم خلق كرده است
  اما دهريون و كمونيستها معتقدند اين طبيعت است كه همه چيز را خلق كرده است.

االله  ما مي دانيم طبيعتي كه اينها را آنرا مي پرستند در واقع همين مخلوقاتي هستند كه
تعالي آنها را خلق كرده است، مانند آسمان و زمين و خورشيد و ماه و درياها و... و اين 
طبيعت آنچنان كه مي بينيم نه داراي حيات است و نه علم و نه شنوائي و نه بينائي و نه... پس 
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چطور ممكن است طبيعتي كه خود فاقد اينگونه صفات است مخلوقي همچون انسان بيافريند 
  داراي اين صفات مي باشد؟كه 

پس واضح است كه اين دهريون و كمونيستها فقط به خاطر جهل و دشمني با اديان است 
كه وجود خالق را منكر مي شوند. واين انكار معمولا از چهار چوب زبان فراتر نمي رود. و 

ه چطور اگر شما كسي از آنها را وقتي كه مصيبتي بر او واقع گشته ببنيد، خواهيد دانست ك
در آن موقع رو بسوي خالق زمين و آسمان مي كند و افكار كفر آميز خود را رها مي سازد. 
اما وقتيكه مصيبت از او دور شد، دوباره به انكار كسي مي پردازد كه تا چندي پيش رو 

  بسوي او آورده بود.
است در و دليل ديگري كه خالق بودن طبيعت را رد مي كند اين است كه انسان توانسته 

بسياري از امور بر طبيعت چيره شود. انسان كوهها را صاف مي كند، درياهاي خروشان را در 
كنترول خود در مي آورد، به اعماق اقيانوسها مي رود، و در دل آسمانها نفوذ مي كند، و 
هنگاميكه شب فرا مي رسد با استفاده از برق آن را به روز تبديل مي كند و... پس بايد پرسيد 

  اين چه خالقي است كه اينگونه از مخلوق خود شكست خورده است؟!
  پس حق همانطور كه االله سبحانه و تعالي مي فرمايد اين است كه:

﴿ª!$# ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 & óx« ( uθèδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« ×≅‹Ï. uρ ∩∉⊄∪﴾      :62(الزمر.(  

  ».زها را بدست داردخالق تمام مخلوقات االله است. و او است كه تدبير تمام چي«

  دليل قبول داشتن مشركين توحيد ربوبيت را

  االله تعالي مي فرمايد:

﴿È⌡s9 uρ ΝßγtFø9 r' y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ £ä9θà) u‹ s9 ª! $# 4 È≅ è% ß‰ôϑ ptø: $# ¬! 4 ö≅ t/ 
öΝ èδç� sYò2r& Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ ∩⊄∈∪﴾              :25(لقمان.(  
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از اين مشركين بپرسي كه چه كسي آسمانها و زمين را خلق كرده  اي رسول االله!) اگر«(
است، خواهند گفت: االله. بگو: الحمد الله (كه خود تان اعتراف كرديد)، ولي اكثر آنها نمي 

  ».دانند (كه فقط خالق است كه بايستي عبادت شود)
  وهمچنين االله تعالي مي فرمايد:

﴿ö≅è% tΒ Ν ä3è% ã—ö� tƒ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ̈Β r& à7 Î= ôϑ tƒ yìôϑ ¡¡9 $# t�≈ |Áö/ F{$#uρ tΒ uρ ßlÌ� øƒä† 

¢‘y⇔ ø9 $# zÏΒ ÏM Íh‹yϑ ø9 $# ßlÌ� øƒä† uρ |M Íh‹ yϑ ø9$# š∅ÏΒ Çc‘y⇔ ø9$# tΒ uρ ã� În/y‰ ãƒ z÷ö∆F{$# 4 tβθä9θà) uŠ|¡sù ª! $# 4 ö≅ à) sù 

Ÿξsùr& tβθà) −G s? ∩⊂⊇∪ â/ ä3Ï9≡x‹sù ª! $# ÞΟ ä3š/u‘ ‘,ptø: $# ( #sŒ$yϑ sù y‰÷èt/ Èd,ysø9 $# āωÎ) ã≅≈ n= āÒ9 $# ( 4’ ‾Τ r' sù šχθèùu� óÇ è? 

  ). 32-31(يونس:                         ﴾∪⊅⊃∩
به اين مشركين بگو، كيست كه از آسمان و زمين به شما روزي مي  !اي رسول االله«

رساند؟ و يا اينكه چه كسي مالك و آفريننده گوشها و چشمهاي شماست؟ و چه كسي 
خم) و بوجود مي آورد جاندار را از بي جان (مانند بوجود آمدن انسان از نطفه و پرنده از ت

بوجود مي آورد بي جان را از جاندار (مانند بوجود آمدن نطفه از انسان و تخم از پرنده)؟ و 
چه كسي امور هستي را اداره مي كند؟ خواهند گفت: االله. پس به آنها بگو: آيا از عقاب او 
نمي ترسيد كه اينگونه در عبادت تان با او شريك قرار مي دهيد؟ اوست رب برحق شما. بغير 
از حق چه چيزي جز گمراهي وجود دارد؟ پس چگونه از حق روي مي گردانيد و بسوي 

  فرمايد: و همچنين االله سبحانه و تعالي ميباطل و گمراهي مي رويد؟ 

﴿È⌡s9 uρ Ο ßγtFø9 r' y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ £ä9θà)u‹ s9 £ßγs) n= yz â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟŠÎ= yèø9$# ∩∪﴾ 

  .)9 :(الزخرف
اگر از اين مشركين بپرسي كه چه كسي آسمانها و زمين را خلق كرده  )اي رسول االله!(«

  ».است، خواهند گفت: آنها را االله عزيز و عليم خلق كرده است
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پس اين آيات اين امر را براي ما واضح گردانيد كه مشركين معتقد بوجود االله سبحانه و 
وزي رساننده آنها اوست ايمان داشتند اما گمراهي تعالي بودند، و همچنين به اينكه خالق و ر

شريك قرار مي دادند و ديگر معبودات را  �آنها در اين بود كه در عبادات خود با االله 
  واسطه اي بين خود و او مي پنداشتند.

پس روشن مي گردد كه ايمان داشتن به توحيد ربوبيت به تنهائي، انسان را مسلمان نمي 
عذاب آخرت نجات نمي دهد، مگر اينكه همراه با توحيد ربوبيت به توحيد سازد، و او را از 

  الوهيت نيز ايمان بياورد و به آن در زندگي خود عمل كند.

  توحيد الوهيت - 2

و به آن توحيد عبادت نيز گفته مي شود، و مراد از آن اين است كه انسان تمام انواع 
ون اوست كه فقط شايستگي عبادت شدن را عبادات را فقط براي االله تعالي بجا بياورد. چ

دارد. وغير از او هيچكس ولو اينكه داراي مقام و منزلت والايي چه دنيوي و چه ديني باشد، 
شايستگي عبادت شدن را ندارد. واين همان توحيدي است كه االله تعالي بخاطر آن انبياء و 

قرآن بهترين شاهد بر اين امر  پيامبران (عليهم السلام) را بسوي امتهايشان مبعوث داشت. و
  است.

  مي فرمايد: �االله تعالي در مورد نوح 

﴿ô‰s) s9 uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& % �nθçΡ 4’n< Î) ÿÏµÏΒ öθs% ’ÎoΤ Î) öΝ ä3s9 Ö�ƒÉ‹tΡ êÎ7 •Β ∩⊄∈∪ βr& āω (#ÿρß‰ ç7 ÷ès? āωÎ) ©! $# ( þ’ ÎoΤÎ) 

ß∃% s{r& öΝä3ø‹ n= tæ z># x‹ tã BΘöθtƒ 5ΟŠÏ9 r& ∩⊄∉∪﴾              :26-25(هود.(  
و بي شك ما نوح را بسوي قومش فرستاديم تا كه به آنها بگويد من برحذر دارنده «

آشكاري براي شما هستم، بسوي اين كه غير از االله را عبادت نكنيد، من از عذاب روز قيامت 
  بر شما مي ترسم).
  مي فرمايد: �در مورد هود  �و همچنين االله 
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﴿4’ n<Î) uρ >Š% tæ öΝ èδ% s{r& # YŠθèδ 4 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç6ôã $# ©!$# $tΒ Νà6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çνç� ö� xî ( ÷βÎ) óΟ çFΡ r& 

āωÎ) šχρç� tIø4 ãΒ ∩∈⊃∪﴾                :50(هود.(  

و بسوي قوم عاد پيامبري از خود شان بنام هود فرستاديم او به آنها گفت: اي قوم من! «
يست، و شما با عبادت كردن اين فقط االله را عبادت كنيد، براي شما معبودي بحقي جز او ن

  ».معبودات باطل به االله تعالي افتراء مي زنيد چونكه إله بحقي جز او نيست
  مي فرمايد: �در مورد صالح  �و همچنين االله 

﴿4’ n<Î) uρ yŠθßϑ rO öΝ èδ% s{r& $[sÎ=≈ |¹ 4 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç6ôã $# ©! $# $tΒ /ä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çνç�ö� xî﴾   :61(هود.(  

و بسوي قوم ثمود پيامبري از خود شان بنام صالح فرستاديم، او به آنها گفت: اي قوم من! «
  ».فقط االله را عبادت كنيد، براي شما معبود بحقي جز او نيست

  مي فرمايد: �در مورد شعيب  �و همچنين االله 

﴿4’ n<Î) uρ ttô‰ tΒ óΟ èδ% s{r& $Y6ø‹ yèä© 4 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã $# ©! $# $tΒ Ν à6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) …çνç� ö� xî﴾  :هود)
84.(  

و بسوي قوم مدين پيامبري از خود شان بنام شعيب فرستاديم او به آنها گفت: اي قوم من «
  ».فقط االله را عبادت كنيد، براي شما معبود بحقي جز او نيست

  فرمايد: مي �و همچنين االله تعالي از قوم موسي 

﴿tΑ$s% u� ö�xî r& «! $# öΝ à6‹Éóö/ r& $Yγ≈ s9 Î) uθèδ uρ öΝ à6n= āÒsù ’ n?tã šÏϑ n=≈ yèø9   ).140الأعراف: ( ﴾∪⊂⊇⊆∩ #$

موسي گفت: چگونه براي شما معبودي جز االله قرار دهم؟ (در حاليكه خود تان نشانه «
هاي عظمت و قدرت او را ديديد و همچنين او با إعطا كردن نعمت هاي فراوان) شما را بر 

  ».تان) برتري داده است ديگر انسانهاي (زمان
  فرمايد: مي �و همچنين االله تعالي از قول عيسي 

﴿¨βÎ) ©!$# †În1 u‘ öΝ à6š/ u‘ uρ çνρß‰ ç6ôã $$sù 3 #x‹≈ yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠÉ) tG ó¡•Β ∩∈⊇∪﴾   ) :51آل عمران.(  
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بي شك، االله، رب من و شماست، پس فقط او را عبادت كنيد. اين (يعني فقط االله را «
  ».ستقيم و صحيح مي باشدعبادت كردن) راه م

  امر كرده است تا كه به اهل كتاب بگويد: �و همچنين االله تعالي به رسول االله 

﴿ö≅è% Ÿ≅ ÷δ r'‾≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# (# öθs9$yès? 4’ n< Î) 7πyϑ Î= Ÿ2 ¥ !#uθy™ $uΖ oΨ ÷� t/ ö/ ä3uΖ÷� t/ uρ āωr& y‰ç7 ÷ètΡ āωÎ) ©! $# Ÿωuρ x8Î� ô³èΣ 

ÏµÎ/ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ x‹Ï‚−G tƒ $uΖ àÒ÷èt/ $³Ò÷èt/ $\/$t/ ö‘ r& ÏiΒ ÈβρßŠ «!   ).64(آل عمران:         ﴾#$

بگو: اي اهل كتاب! بياييد بسوي كلمه حق و عادلانه اي كه بين ما و شما يكسان باشد. و «
آن اين است كه جز االله را عبادت نكنيم و با او چيزي شريك قرار ندهيم و بعضي از ما بعضي 

  ».ندديگر را براي خود رب قرار نده
امر مي كند كه به يهود و نصاري بگويد كه رو بسوي  �در اين آيه االله تعالي به رسول االله 

- توحيد بياورند و عقايد باطل خود، مانند عقيده دشتن به الوهيت و ربوبيت مسيح و عزير 
  را ترك كنند. -عليهما السلام

  مي فرمايد:و همچنين االله تعالي تمام بشريت را مورد خطاب قرار مي دهد و 

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρß‰ ç6ôã $# ãΝä3−/ u‘ “Ï% ©!$# öΝä3s) n= s{ tÏ% ©!$# uρ ÏΒ öΝ ä3Î= ö6s% öΝ ä3ª= yès9 tβθà) −G s? ∩⊄⊇∪﴾ 

  ).21: البقرة(
اي انسانها، فقط رب تان كه شما و انسانهاي قبل از شما را خلق كرده است، عبادت كنيد «

  ».تا كه پرهيزگار شويد
يات نتيجه مي گيريم كه تمام انبياء و رسل به خاطر اين به پيامبري مبعوث پس، از اين آ

گشتند تا كه امتهاي خود را بسوي توحيد الوهيت دعوت دهند و آنها را از شريك قرار دادن 
  با االله تعالي در عبادات برحذر دارند همانطوري كه االله تعالي مي فرمايد:

﴿ô‰s)s9uρ $ uΖ ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅à2 7π ¨Βé& »ωθ ß™ §‘ Âχr& (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# (#θ ç7 Ï⊥tG ô_$#uρ |Nθ äó≈©Ü9$#﴾ ) :36النحل.(  
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شك در هر امتي پيامبري مبعوث داشتيم براي دعوت كردن بسوي اينكه االله را  و بي«
  ».دوري جوئيد )1(عبادت كنيد و از طاغوت

  معني عبادت

  در لغت عبادت به معني فروتني و تحت فرمان بودن است. 
مي گويد: عبادت  -رحمه االله-معناي آن همانطور كه شيخ الإسلام ابن تيميه  ودر شرع

  يعني اطاعت كردن از اوامري كه االله تعالي از طريق انبياء ما را به آنها امر كرده است.
و همچنين شيخ الإسلام ابن تيميه در تعريفي ديگر از عبادت مي گويد: تمام اعمال و 

  ي كه االله تعالي آنها را دوست مي دارد، نوعي عبادت مي باشند.اقوال و افعال ظاهري و باطن
پس بر هر فرد مسلمان واجب است كه تمام انواع عبادات را فقط براي االله تعالي بجا 

براي ما  �آورد. و همچنين بجا آوردن اين عبادات بايستي بصورتي باشد كه رسول االله 
  .)2(روشن ساخته است

                                                           

طاغوت: هر مخلوقي است كه از حد تجاوز كند. مثلا شيطان طاغوت مي باشد و كسيكه ادعاي علم غيب  -1
ا از گليم كند نيز طاغوت است، چونكه علم غيب را فقط االله تعالي ميداند، پس اين شخص با اين ادعا پا ر

خود فراتر نهاده و از حد خود تجاوز كرده است و همچنين حاكمي كه مخالف قوانين االله تعالي قانون 
وضع مي كند و به قوانين الهي عمل نمي كند طاغوت مي باشد، چونكه قانون گذاري از اموري است كه 

Èβ﴿ فقط مخصوص االله سبحانه وتعالي است. االله تعالي ميفرمايد: Î) ãΝ õ3 ß⇔ø9$# āω Î) ¬!﴾  :حكم ). «57(الأنعام

tΒuρ óΟ﴿ فرمايد: و همچنين مي». قط مخصوص االله استفرمائي ف ©9 Οä3øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρ r& ª!$# y7Í× ‾≈ s9'ρé'sù ãΝèδ 

tβρã� Ï4≈ s3ø9$# ∩⊆⊆∪﴾ ازل كرده است حكم نكنند، كافر و كسانيكه به احكامي كه االله ن). «44: ة(المائد

خلوقي كه از حد خود تجاوز كند و بخواهد اموري را كه فقط مخصوص االله است پس هر م». باشند مي
براي خود قرار دهد نوعي طاغوت مي باشد و بر هر فرد مسلمان واجب است كه به اين طاغوت كفر 

  بورزد و از او دوري جويد.
وع عبادتي اين دو بايستي بدانيم عبادت داراي دو ركن اساسي است، ولازم است هنگام بجا آوردن هر ن -2

  ركن را نيز بجا آوريم.
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  مينوقوع اولين شرك بر روي ز

بوجود آمد. و به همين سبب االله تعالي  �بايستي دانست كه اولين شرك در قوم نوح 
را در ميان اين قوم مبعوث داشت تا كه آنها را بسوي توحيد و ترك عبادت غير او  �نوح 

بجاي اينكه از سخنان پيامبر شان اطاعت كنند، به دشمني با او  �دعوت كند. اما قوم نوح 
كند  همانطور كه قرآن از آنها نقل مي ا مورد آزار و اذيت قرار دادند، وپرداختند و او ر

  گفتند:

﴿(#θä9$s% uρ Ÿω ¨βâ‘ x‹ s? ö/ä3tG yγÏ9# u Ÿωuρ ¨βâ‘ x‹ s? # tŠuρ Ÿωuρ % Yæ#uθß™ Ÿωuρ šWθäótƒ s−θãètƒuρ #Z� ô£nΣ uρ ∩⊄⊂∪﴾  
  ).23نوح: (
  ».و نسر را رها نسازيدو گفتند معبودات خود را ترك نكنيد، ود و سواع و يغوث و يعوق «

در مورد اين آيه روايت شده  -رضي االله عنهما -در صحيح بخاري رحمه االله از ابن عباس 
بوده است. هنگامي كه اين افراد  �است كه: اين اسمها نامهاي افراد صالحي از قوم نوح 

                                                                                                                                                      

  نهايت فروتني و خاضع بودن. -1
  نهايت محبت و علاقه. -2

مثلا اگر كسي در ظاهر مطيع امر االله تعالي باشد اما در باطن بغض او و دين اسلام را در دل بپروراند، 
شته باشد، اما در عبادت اين شخص صحيح نيست. و همچنين اگر كسي محبت االله تعالي را در دل دا

مقابل اوامر او خاضع و فروتن نباشد، اعمال اين شخص نيز مانند شخص اول بي ارزش است. االله تعالي 

≅ö﴿ فرمايد: مي è% β Î) tβ% x. öΝ ä. äτ !$t/#u öΝ à2äτ !$oΨ ö/r& uρ öΝ ä3 çΡ≡uθ ÷z Î)uρ ö/ä3 ã_≡uρ ø— r& uρ óΟ ä3 è? u�� Ï±tãuρ îΑ≡uθ øΒ r& uρ $yδθ ßϑçGøù u�tIø% $# 

×ο t�≈ pgÏB uρ tβ öθ t±øƒ rB $yδ yŠ$|¡x. ß Å3≈ |¡tΒ uρ !$yγ tΡ öθ |Ê ö� s? ¡= ymr& Ν à6ø‹ s9Î) š∅ÏiΒ «! $# Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 7Š$yγ Å_uρ ’Îû Ï& Î#‹ Î7 y™ 

(#θ ÝÁ −/u�tIsù 4®Lym š†ÎA ù'tƒ ª! $# Íν Í÷ö∆ r'Î/ 3 ª! $#uρ Ÿω “Ï‰ öκ u‰ tΠöθ s) ø9$# š É) Å¡≈ x4 ø9$# ∩⊄⊆∪﴾ )اي رسول االله! ). «24: التوبة
ان تان و فرزندان تان و برادران تان و همسران تان و خويشاوندان تان و اموالي كه كسب بگو: اگر پدر

كرده ايد و تجارتي كه از كساد شدن آن مي ترسيد و منازلي كه از آنها خوش تان مي آيد، در نزد شما 
لي عقابي بر شما محبوبتر از االله و رسول او و جهاد كردن در راه او باشد، پس منتظر باشيد تا كه االله تعا

  ».نازل كند. واالله تعالي قومي را كه فاسق و فاجر باشند، هدايت نخواهد كرد
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در فوت كردند شيطان به قوم آنها الهام كرد كه مجسمه هايي به صورت آنها بسازند و 
مجلسي كه اين اشخاص در آن نشستند بگذارند تا اين امر سبب شود كه آنها هميشه اين افراد 
صالح و عبادات زياد شان را بخاطر داشته باشند و با إلهام گرفتن از آنها عبادت شان را زياد 
 كنند. و اين قوم فريب شيطان را خوردند و اينكار را انجام دادند. سپس به مرور زمان وقتي
كه اين نسل از بين رفت و نسلهاي ديگري آمدند شيطان به آنها گفت كه پدران شما اين 
مجسمه ها را مي پرستيدند. پس آنها نيز به عبادت كردن اين مجسمه پرداختند وبدين صورت 

  ».شرك بر روي زمين ظاهر شد
صالح پس دانستيم كه سبب بوجود آمدن اولين شرك غلو كردن در ارج نهادن بر افراد 

مي باشد و غلو يعني زياده روي كردن در ستايش و بزرگداشت افراد صالح چه اين زياده 
  روي در هنگام سخن گفتن باشد و چه در قلب.

≅Ÿ﴿ فرمايد: و به همين سبب، االله تعالي مي ÷δr' ‾≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θè= øós? ’ Îû öΝà6ÏΖƒÏŠ Ÿωuρ 

(#θä9θà) s? ’ n?tã «!$# āωÎ) ¨,ysø9 $# 4 $yϑ ‾Ρ Î) ßxŠÅ¡yϑ ø9 $# |¤ŠÏã ßø⌠ $# zΝ tƒó� tΒ Ú^θÞ™u‘ «!   ).171(النساء:    ﴾#$

در امور دين تان غلو و زياده روي نكنيد، چيزي جز حق، به االله تعالي  !اي يهود و نصاري«
  ».نسبت ندهيد. بي شك عيسي پسر مريم رسول و فرستاده االله است

ما در عين حال به مسلمانان نيز هشدار لفظ اين آيه گرچه خطاب به يهود و نصاري است ا
ا به گمراهي و مي دهد كه از خطاهاي كه اين اقوام مرتكب شدند برحذر باشند تا مانند آنه

  .ضلالت كشيده نشوند
روايت شده است آمده  �و به همين سبب در حديث صحيحي كه از عمر بن الخطاب 

  فرموده: �است كه رسول االله 
 ».ت النصارى عيسى بنَ مريمَ، إنمّا أنا عبدٌ، فقولوا عبدُ االلهِ ورَسَوُلهلا تَطْرُوني كما أطْرَ «
در مدح و ستايش من  ،شما مانند نصاري كه در مدح عيسي بن مريم زياده روي كردند«      
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زياده روي نكنيد. من بنده اي از بندگان االله تعالي مي باشم.پس در مورد من بگوييد: عبداالله و 
  .»رسول او
را زير پا گذاشته و در مدح و  �تأسفانه بسياري از مسلمانان اين امر رسول االله اما م
غلو و زياده رويهاي فراوني را مرتكب شدند. و بسياري از اين غلوها، نوعي  �او    ستايش

شريك قرار دادن با االله تعالي مي باشد. و همچنين بر روي بعضي از قبرها گنبدهاي عظيمي بر 
نار آنها نماز خواندن پرداختند و به دور اين قبور مشغول طواف گشتند. و در پاداشتند و در ك

هنگام نياز داشتن به چيزي و يا در هنگاميكه در مصيبتي قرار مي گرفتند، دست دعا بسوي 
اين مردگان بلند مي كردند. و اين امر را به فراموشي مي سپردند كه مردگان اگر مي توانستند 

از زير خاك بدر مي آوردند. عائشة رضي االله عنها مي گويد: هنگامي كاري بكنند خود را 
در بستر مرگ بود وقتيكه سختي بر او شدت مي گرفت پارچه اي را بر روي  �كه رسول االله 

صورت خود مي انداخت و هنگاميكه شدت بيماري كم شد پارچه را بر مي داشت. و همين 
 تعالي بر يهود و نصاري باد كه قبور انبياء خود را فرمود: لعنت االله �حالت بود كه رسول االله 

محلي براي عبادت كردن و سجده كردن قرار دادند. عائشة رضي االله عنها در ادامه كلام خود 
با اين سخن خود مسلمانان را از اين عمل برحذر داشت. و اگر اين  �رسول االله « گويد: مي

رها متميز ساخته مي شد و ليكن ترس از اينكه قبر نمي بود قبر او از سائر قب �سخن رسول االله 
     مانع اينكار شد.  ،تبديل به محلي براي عبادت كردن و سجده كردن شود �رسول االله 

كند  بيان مي �(اين حديث را بخاري و مسلم روايت كرده اند) در اين حديث رسول االله   
اء خود را محلي براي عبادت كردن و كه االله تعالي يهود و نصاري را بخاطر اينكه قبرهاي انبي

سجده كردن قرار دادند، مورد لعنت خود قرار داد. اين سزاي كساني است كه بر روي 
نبد بنا مي كنند و آنها را محلي براي عبادت كردن االله تعالي قرار قبرهاي انبياء و پيامبران گُ

دهند كه بمراتب  مي دهند. پس سزاي كسانيكه قبرهاي اشخاص را محل عبادت قرار مي
داراي منزلتي پايين تر از انبياء هستند، چه خواهد بود؟ و همچنين اشخاص ديگري نيز 

را زير پا گذاشتند و در مدح و تمجيد او زياده روي و غلو كردند،  �فرمايشات رسول االله 
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لي در ليكه االله تعاعلم غيب داشت و از آن باخبر بود. در حا �اينها مي گفتند كه رسول االله 
  فرمايد: قرآن مجيد مي

﴿…çνy‰Ψ Ïãuρ ßxÏ?$x4 tΒ É= ø‹tóø9 $# Ÿω !$yγßϑ n= ÷ètƒ āωÎ) uθèδ﴾          59:(الأنعام.(  

  .»يعني االله تعالي) مخازن غيب كسي جز او از آنها خبر نيست(و نزد اوست «
  فرمايد: وهمچنين االله سبحانه و تعالي مي  

﴿¨βÎ) ©! $# … çνy‰ΨÏã ãΝ ù= Ïæ Ïπtã$¡¡9 $# Ú^ Íi” t∴ãƒuρ y]ø‹ tóø9 $# ÞΟn= ÷ètƒuρ $tΒ ’ Îû ÏΘ% tnö‘ F{$# ( $tΒ uρ “Í‘ô‰ s? Ó§ø4 tΡ 

# sŒ$̈Β Ü= Å¡ò6s? # Y‰xî ( $tΒ uρ “Í‘ ô‰ s? 6§ø4 tΡ Äd“r' Î/ <Úö‘ r& ßNθßϑ s? 4 ¨βÎ) ©! $# íΟŠÎ= tæ 7��Î6yz ∩⊂⊆∪﴾. 

  ).34: (لقمان
رش باران شده داند كه قيامت چه وقتي بر پا مي شود و اوست كه سبب با شك االله مي بي«

و به وقت و محل آن آگاه است و مي داند بچه اي كه در رحم مادر است آيا پسر است يا 
دختر، آيا فردي صالح خواهد بود و يا بد. و هيچكس نمي داند كه فردا بر او چه خواهد 

الله بسيار عالم و بسيار گذشت. و هيچكس نمي داند در چه سر زميني مي ميرد. براستي كه ا
  ».تداناس

قرآن   زجاج مي گويد: هركس ادعا كند كه يكي از اين امور پنجگانه را مي داند، به
  كفر و رزيده است چونكه سخن او مخالف قرآن است.

  امر مي كند كه بگويد: �همچنين االله تعالي به رسول االله 

﴿öθs9 uρ àMΖ ä. ãΝ n=ôã r& |= ø‹ tóø9 $# ßN ÷�sYò6tG ó™]ω zÏΒ Î�ö� y‚ø9 $# $tΒ uρ zÍ_¡¡tΒ âþθ�¡9   .)188: الأعراف( ﴾#$

مي كردم و به من ضرر اگر من از غيب اطلاع داشتم براي خود خير بيشتري كسب  :بگو«
  ».رسيد و زياني نمي

  امر مي كند كه بگويد:  �وهمچنين االله تعالي به رسول االله   

﴿≅è% āω ÞΟn= ÷ètƒ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$#uρ |=ø‹ tóø9$# āωÎ) ª!$#﴾    )65 :النمل.(  
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  ».بگو تمام كساني كه در آسمانها و زمين هستند غيب را نمي دانند، مگر االله«
پس اين آيات بوضوح روشن مي گردانند كه كسي جز االله تعالي غيب را نمي داند. و به 

غيب مي دانسته  �كسيكه گمان كند محمد «همين سبب عائشة رضي االله عنها مي گويد: 
در آنها از غيب  �به االله تعالي بسته است و اما اموري كه رسول االله بدرستيكه دروغ بزرگي 

   اين امور را االله تعالي بوسيله وحي به او ياد داده است. ،سخن گفته است

  انواع عبادات

عبادت انواع بسيار زيادي دارد. و ما در اين بخش بعضي از آنها را همراه بادليل شان ذكر 
  مي كنيم.

  جده:ركوع و س -2و          1

  االله تعالي مي فرمايد: 

﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θãèŸ2ö‘ $# (#ρß‰àfó™$# uρ (#ρß‰ç6ôã $# uρ öΝ ä3−/ u‘ (#θè= yèøù$# uρ u�ö� y‚ø9 $# öΝà6‾= yès9 

šχθßsÎ= ø4 è? ) ∩∠∠∪﴾               77 :(الحج.(  

ع و اي مؤمنين به ركوع رويد و سجده كنيد (مراد نماز خواندن است. و چونكه ركو«
سجده از اشرف ترين اركان نماز هستند به جاي نماز، اين دو ركن آن ذكر شده است) و 

  ».رب تان را عبادت كنيد و اعمال خير انجام دهيد تا رستگار شويد

  نماز و ذبح: -4و 3

  فرمايد: االله تعالي مي

﴿ö≅è% ¨βÎ) ’ÎAŸξ |¹ ’Å5Ý¡èΣuρ y“$u‹ øtxΧuρ †ÎA$ yϑtΒuρ ¬! Éb>u‘ tÏΗ s>≈yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎ� Ÿ° … çµ s9 ( y7 Ï9≡ x‹Î/ uρ 

ßNö� ÏΒé& O$tΡ r&uρ ãΑ̈ρr& t ÏΗÍ> ó¡çRùQ$# ∩⊇∉⊂∪﴾           163،162 :(الأنعام.(  
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رب عالميان است، شريكي  ،شك نمازم و قرباني ام و زندگيم و وفاتم براي االله : بيبگو«
اولين مسلمان در  م و منبراي او نيست و امر شده ام كه عبادات خود را فقط براي االله بجا آور

  ».امتم مي باشم
  فرمايد: همچنين االله سبحانه و تعالي مي و

﴿Èe≅ |Ásù y7 În/t� Ï9 ö�ptùΥ$# uρ ∩⊄∪   āχ Î) š�t∞ ÏΡ$x© uθèδ ç� tIö/F{$# ∩⊂∪﴾     3 -2 :(الكوثر.(  
پس نماز بخوان براي ربت و براي او ذبح كن بي شك دشمنت است كه از هر گونه «

  ». دخيري محروم مي باش
  .»غير االلهح لِ بَ من ذَ  االلهُ  نَ لعَ «مي فرمايد:  �وهمچنين رسول االله 

  .»االله لعنت كرده است كسي را كه براي غير او ذبح كند«

  نذر و طواف: -6و 5

θ#)﴿ فرمايد: االله تعالي مي   èùθ ã‹ø9uρ öΝèδu‘ρä‹çΡ (#θ èù§θ ©Üu‹ ø9uρ ÏM øŠt7 ø9$$ Î/ È,ŠÏFyèø9$# ∩⊄∪﴾   29 :(الحج.(  
  ».ذرهاي خود وفا، و به دور خانه كعبه طواف كنندوبه ن«

  قسم: -7

مَنْ حَلَفْ بغيرِ االلهِ « :فرمود �در حديث ابن عمر رضي االله عنهما آمده است كه رسول االله 
  ».فقد كفر« :وفي لفظ». فقد أشرك

كسيكه به غير « ودر لفظ ديگري: ». كسيكه به غير االله قسم بخورد، شرك ورزيده است«
  ».م بخورد، كفر ورزيده استاالله قس

متأسفانه چه بسيارند كسانيكه به سبب جهل و ناداني در اين نوع از شرك و كفر واقع 
ايشان و يا به اشخاص ديگر قسم گشته اند و به جاي اينكه به االله قسم بخورند به جان بچه ه

  خورند. مي
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  استعانت: -8 

‰x‚$−ƒÎ) ß﴿ :الله تعالي مي فرمايدا ç7÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ ∩∈∪﴾         )5  :الفاتحة.(  
  ».فقط تو را عبادت مي كنيم و فقط از تو استعانت و كمك مي جوئيم«
بايد دانست كه مراد از استعانت جستن، كمك طلبيدن در اموري است كه اين امور را «

ب در كسي جز االله تعالي نمي تواند انجام دهد. و يا ممكن است بر آورده كردن شي مطلو
قدرت انسان باشد، ولي انساني كه از او استعانت جسته مي شود در نزد شخص نباشد. مانند 
كسيكه دستش را بلند كرده و از شخصي كه كيلو مترها از او دور مي باشد طلب بر آورده 

  ».كردن حاجتش را كند
    فرموده:   �وهمچنين در حديث امده است كه رسول االله 

عَنت فاستعِن بااللهِ إذا سألتَ فاسأل االلهَ «   ».، و إذا استـْ
هنگامي كه چيزي خواستي، انرا از االله بخواه و هنگاميكه طلب كمك كردي، از االله «

  ».تعالي طلب كن

  ترس: -9

   االله جل جلاله مي فرمايد:

﴿Ÿξsù öΝèδθèù$y‚s? Èβθèù% s{uρ βÎ) Λ äΖ ä. tÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∠∈∪﴾      )175 :آل عمران.(  

  ».يد و فقط از من بترسيد اگر واقعاً مؤمن هستيدپس از آنها نترس«
مراد ما در اينجا از ترس، ترس غيب مي باشد مانند اينكه در دل ما از شخصي كه كيلو «

مترها با ما فاصله دارد و صداي ما را نمي شنود و يا اينكه در قبر قرار دارد، نوعي ترس و 
رف را بزنيم و يا فلان كار را انجام دهيم، خوف از او وجود داشته باشد، كه مبادا اگر فلان ح

  ».او از ما نارحت مي شود و به ما آسيب و زيان مي رساند

   توكل: -10

  االله سبحانه و تعالي مي فرمايد:
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﴿’ n?tã uρ «! $# (#þθè= ©. uθtG sù βÎ) Ο çGΨ ä. tÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊄⊂∪﴾          23 :ة(المائد.(  
  ».دو بر االله توكل كنيد اگر واقعاً مؤمن هستي«

ممكن است ما بعضي از امور خود را به ديگران واگذار كنيم. و اين هيچ اشكالي ندارد. « 
  البته بايستي دو چيز را مراعات كنيم:

  اين امر فراتر از چهار چوب قدرت مخلوقات نباشد. -1
اين واگذاري با اين اعتقاد همراه نباشد كه فلاني حتماً اينكار را انجام خواهد داد.  -2
اگر اين كار بسيار آسان باشد بلكه بايستي معتقد باشيم كه اگر االله بخواهد اينكار خواهد  حتي
  ».يافت

  استغاثه: -11

فرق استغاثة با استعانة اين است كه در استغاثة انسان، كمكي فوري طلب مي كند مانند «
  ».باشدكسيكه در حال غرق شدن باشد اما در استعانة كمك خواسته شده ممكن است فوري ن

  االله تعالي مي فرمايد:

﴿βÎ) uρ y7 ó¡|¡ôϑ tƒ ª! $# 9h� ÛØÎ/ Ÿξsù y# Ï©% Ÿ2 ÿ…ã&s! āωÎ) uθèδ ( χ Î)uρ x8÷ŠÌ�ãƒ 9�ö� sƒ¿2 Ÿξsù ¨Š!#u‘ 
Ï&Î# ôÒx4 Ï9﴾                    )107 : يونس.(  

بلا و يا مصيبتي دچار كند، كسي نمي تواند آنرا از تو بر طرف سازد   و اگر االله تو را به«
خود او، و اگر بخواهد خيري و نعمتي به تو برساند كسي نمي تواند جلوي اين نعمت را بجز 

  ».بگيرد
  و همچنين االله تعالي مي فرمايد:

﴿ôtΒ uρ ‘≅ |Êr& £ϑ ÏΒ (#θãã ô‰ tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# tΒ āω Ü=‹ ÉftG ó¡o„ ÿ… ã&s! 4’n< Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# öΝèδ uρ tã 
óΟ ÎγÍ←!% tæßŠ tβθè= Ï4≈ xî ∩∈∪ #sŒÎ) uρ u�Å³ãm â¨$̈Ζ9 $# (#θçΡ%x. öΝçλm; [ !#y‰ ôã r& (#θçΡ% x.uρ öΝÍκ ÌEyŠ$t7 ÏèÎ/ tÌ� Ï4≈x. ∩∉∪﴾   

  ).6،5: (الأحقاف      
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تر از كسيكه بخواند جز االله، آناني را كه دعاي او را هرگز اجابت  وكيست گمراه«
مردم حشر مي شوند نخواهند كرد، و از دعا و طلب او بيخبرند و در روز قيامت هنگامي كه 

اين معبودات باطل دشمنان كساني خواهند بود كه به سويشان دست دعا بلند كرده بودند، و 
  ».اين عبادت ايشان را انكار و تكذيب خواهند كرد

پس اين آيه روشن مي گرداند كه استغاثة جستن نيز بايستي از االله باشد و هر كس كه از 
  ز هر كه غير از االله استغاثة بجويد گمراه مي باشد.فرشتگان و يا پيامبران و عموماً ا

و چگونه امكان دارد، انساني عاقل اين آيات را بشنود و يا بخواند و سپس از غير االله تعالي 
  استغاثة بجويد؟ آيا اين قول االله تعالي را نمي شنود كه مي فرمايد:

﴿̈Β r& Ü=‹Ågä† §� sÜ ôÒßϑ ø9 $# # sŒÎ) çν% tæyŠ ß# Ï±õ3tƒuρ uþθ�¡9 $# öΝà6è= yèôftƒuρ u !$x4 n= äz ÇÚö‘ F{$# 3 ×µ≈ s9 Ï r& yì̈Β 

«! $# 4 WξŠ Î= s% $̈Β šχρã� ā2x‹ s? ∩∉⊄∪﴾                                                            )62: النمل.(  
و كيست كه دعاي در مانده را هنگامي كه از او كمك مي خواهد اجابت مي كند، و بلا «

ور مي سازد؟ و شما را بر روي زمين جانشين پيشينيان مي گرداند؟ آيا معبود و مصيبت را د
  ».بحقي جز االله تعالي وجود دارد؟ بسيار كم پند مي پذريد

و همچنين امام طبراني حديثي روايت كرده است كه در آن آمده است: در زمان رسول 
ني مي رساند. روزي شخص منافقي وجود داشت كه به مؤمنين آزار و اذيت فراوا �االله 

استغاثة بجوئيم رسول االله  �بعضي از مؤمنين گفتند: برويم و از دست اين منافق به رسول االله 
  ».يُستغاث بي، و إنما يستغاث باالله إنه لا«در جواب اين عده فرمود  �

  ».بي شك هر گز از من استغاثة جسته نمي شود بلكه فقط از االله استغاثة جسته مي شود«
خاتمه مي توانيم نتيجه بگيريم كه هر شخصي براي غير االله تعالي به ركوع و پس در 

سجود رود و يا براي غير او نذر و ذبح كند، و يا به دور قبر طواف كند و يا به غير االله استغاثة 
ويا از » مثلاً بگويد: اي رسول االله مرا نجات بده و يا: فلاني اين بلا را از من دور كن« جويد

فقط در دست االله تعالي است و يا..، اين    چيزي بخواهد كه قدرت بر آورده كردن آنغير االله
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اكبر   شخص در عمل خود با االله جل جلاله شريك قرار داده است و اين نوع شرك، شرك 
مي باشد و هر كس كه دچار شرك اكبر شود تمام اعمال او بر باد مي رود و بايستي كه از 

  كه االله سبحانه وتعالي مي فرمايد:شرك خود توبه كند، چون

﴿¨βÎ) ©! $# Ÿω ã�Ï4 øótƒ βr& x8u� ô³ç„ ÏµÎ/ ã� Ï4øótƒuρ $tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â !$t±o„ 4 tΒ uρ õ8Î� ô³ç„ «! $$Î/ Ï‰ s)sù 

#“u� tIøù$# $̧ϑ øOÎ) $̧ϑŠÏà tã ∩⊆∇∪﴾                                                                       )48: لنساءا.(  

بي شك هرگز االله شرك ورزيدن به او را نخواهد بخشيد وهر گناهي پايين تر از شرك «
(يعني االله تعالي) مي بخشد. و كسيكه به االله شرك ورزد در  را براي هركس كه بخواهد

  ».حقيقت گناهي بزرگ مرتك شده است
در اموري كه در  -زندهاما هما نطوريكه قبلاً نيز ذكر كرديم انسان مي تواند از شخص 

حيد ندارد. هيچ منافاتي با تو ،چهار چوب توانايي انسان باشد، كمك بطلبد. و اين عمل او
  گويد: مي شيخ الإسلام ابن تيميه

شرك بر دو نوع مي باشد. شرك اكبر و شرك اصغر كسيكه دچار هيچكدام از آنها 
ده باشد وقبل از اينكه توبه نگردد، از اهل بهشت خواهد بود و كسيكه مرتك شرك اكبر ش

كند بميرد، او از اهل جهنم است. وكسيكه مرتكب شرك اصغر شده باشد اما حسنات او از 
سيئاتش بيشتر باشد، وارد بهشت خواهد شد. وكسيكه مرتكب شرك اصغر شود و حسناتش 

د از گناهانش كمتر باشد، وارد جهنم خواهد شد. پس شرك اكبر انسان را وارد جهنم خواه
كرد و به همين صورت شرك اصغر اگر زياد باشد. اما اگر شرك اصغر اندك بوده و 

  شخصي كه مرتكب آن گشته داراي حسنات زيادي باشد، اين گناه او بخشوده خواهد شد.
مي توان از انواع شرك اكبر سجده كردن و يا نذر كردن براي غير االله را نام برد و از انواع 

  ياء و قسم خوردن به غير االله را ذكر كرد.شرك اصغر نيز مي تون ر
در اينجا چند آيه را ذكر مي كنيم كه در آنها االله تعالي ما را امر مي كند كه فقط او را 

   عبادت كنيم. و همچنين روشن مي گرداند كه معبودات باطل هيچگونه قدرتي ندارد تا كه
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  مخلوقات بسيار ضعيف و عاجزند. شايستگي عبادت شدن را داشته باشد، بلكه آنها مانند ساير
  االله تعالي مي فرمايد:

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρß‰ç6ôã $# ãΝä3−/ u‘ “Ï% ©!$# öΝ ä3s) n= s{ tÏ% ©!$# uρ ÏΒ öΝä3Î= ö6s% öΝ ä3ª= yès9 tβθà) −G s? ∩⊄⊇∪﴾  

  ).21: ة(البقر
را خلق  اي انسانها رب تان را عبادت كنيد. ربي كه شما و كسانيكه پيش از شما بوده اند«

  ».كرده است تاكه پرهيز گار شويد

‰ρß#)﴿ و همچنين االله تعالي مي فرمايد: ç6ôã $#uρ ©! $# Ÿωuρ (#θä. Î�ô³è@ ÏµÎ/ $\↔ø‹ x© ( Èøt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ 

$YΖ≈ |¡ômÎ)﴾ و رب تو امر كرده است كه عبادت نكنيد مگر او را و به والدين ). «36 : نساء(ال

  ».خود لطف و احسان كنيد
چنين هما نطوريكه ذكر كرديم االله تعالي روشن گردانيده است كه اين معبوداتي كه و هم

بسوي آنها دست دعا دراز مي شود، هيچگونه قدرتي براي اجابت كردن دعا ندارند.االله تعالي 
  مي فرمايد:

﴿āχ Î) šÏ% ©!$# šχθãã ô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# s9 (#θà)è= øƒs† $\/$t/ èŒ Èθs9 uρ (#θãèyϑ tG ô_$# … çµs9 ( βÎ) uρ ãΝåκ ö:è= ó¡o„ 

Ü>$t/ —%!$# $\↔ø‹ x© āω çνρä‹ É)Ζ tFó¡o„ çµ÷Ψ ÏΒ 4 y#ãè|Ê Ü= Ï9$©Ü9$# Ü>θè= ôÜ yϑ ø9 $#uρ ∩∠⊂∪﴾                )73 : الحج.(  
بي شك بجز االله كسانيكه آنها را فرا مي خوانيد نمي توانند مگسي خلق كنند و لو در اين «

مكس از آنها چيزي بربايد نمي توانند آنرا از مگس  عمل با يكديگر همكاري كنند. و اگر
  ».پس بگيرند. ناتوان و عاجز است عابد و معبود

  االله تعالي به ما ياد مي دهد كه تمام امور فقط به دست اوست:

﴿βÎ) uρ y7 ó¡|¡ôϑ tƒ ª! $# 9h�ÛØ Î/ Ÿξsù y# Ï©% Ÿ2 ÿ…ã&s! āωÎ) uθèδ ( χ Î) uρ x8÷ŠÌ� ãƒ 9� ö� sƒ¿2 Ÿξsù ¨Š!#u‘ Ï&Î# ôÒx4 Ï9﴾  
  )107: يونس(
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و اگر االله تو را به بلا و يا مصيبتي دچار كند، كسي نمي تواند آنرا از تو بر طرف سازد، «
مگر او . و اگر بخواهد خيري و نعمتي به تو برساند كسي نمي تواند جلوي اين نعمت را 

  ».بگيرد
اشد پس مي ب   �نطوريكه واضح است اين آيه خطاب به سيد المرسلين رسول االله هما

نمي تواند مصيبتي را كه بر او نازل شده است از خود دور كند، به همين  �اگر رسول االله 
ترتيب نيز نمي تواند مصيبتي را كه بر ديگري نازل شده است از او دور سازد. و اگر رسول 

كه اشرف الأنبياء مي باشد نتواند چنين كاري انجام دهد، كساني كه داراي مقامي  �االله 
هستند، نيز تواناني و قدرت آنرا نخواهد داشت كه بلايي را از كسي  �ن تر از رسول االله پايي

االله تعالي نمي   درو كنند و يا نعمتي به او برسانند پس واضح مي گردد كه اينكار را كسي جز
تواند انجام دهد. و روي آوردن به كسي جز او در اينكار نوعي شريك قرار دادن براي او در 

  فقط او تواناني انجام آنرا دارد.ست كه اموري

  و توحيد الوهيت توحيد ربوبيتتفاوت بين 

بر هر فرد مسلمان لازم است فرق بين توحيد ربوبيت و توحيد الوهيت را بداند. اما   
كنند كه  انند. و به همين سبب نيز گمان ميد ي از مسلمانان فرق اين دو را نميمتأسفانه بسيار

لق و مالك در حاليكه اين تصور خطا و اشتباه است و معني حقيقي كلمه إله كلمه إله يعني خا
يعني معبود. خواه اين معبود بحق باشد (يعني االله تعالي) و خواه باطل (مثل بتها و درختها و 

  ». كنند مرده كه مشركين آنها را عبادت ميانسانهاي زنده و يا 
لا إله إلا االله  :قولوا«مشركين قريش گفت:  به   �و به همين سبب نيز هنگاميكه رسول االله 

  ». بگوئيد معبود بحقي جز االله وجود ندارد تا كه رستگار شويد« »تفلحوا
  كند، گفتند: مانطور كه قرآن از آنها حكايت ميدر جواب ه
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﴿Ÿ≅ yèy_r& sπoλÎ; Fψ $# $Yγ≈ s9 Î) #́‰ Ïn≡uρ ( ¨βÎ) # x‹≈yδ í óý s9 Ò>$yfãã ∩∈∪ t,n= sÜΡ$# uρ _|yϑ ø9 $# öΝ åκ÷] ÏΒ Èβr& (#θà±øΒ $# 

(#ρç� É9 ô¹$# uρ #’ n?tã ö/ ä3ÏG yγÏ9# u ( ¨βÎ) # x‹≈yδ Öóý s9 ßŠ#t� ãƒ ∩∉∪ $tΒ $uΖ ÷èÏÿxœ # x‹≈ pκ Í5 ’Îû Ï'©# Ïϑ ø9 $# Íοt� ÅzFψ $# ÷βÎ) !# x‹≈yδ āωÎ) 

î,≈ n= ÏG ÷z$# ∩∠∪﴾                                                                                        )7،6،5: ص.(  
آور است. سپس  شك اين امر بسيار تعجب ، يك معبود قرار داده؟ بيآيا تمام معبودات را«

گفتند: برويد و بر عبادت كردن  و رفتند در حاليكه به يكديگر مي بزرگان آنها برخاستند
ست كه ) امري اشك اين امر (يعني دعوت به يكتا پرستي معبودات خود استوار باشيد و بي

خواهد به آقايي و رياست شما برسد. اين امر (يعني يكتا پرستي) را ما  محمد بوسيله آن مي
  ».باشد ن امر چيزي جز دروغ و افتراء نميايم، اي نيز نشنيده حتي در دين نصرانيت

  »لا إله إلا االله« معني

إلا مي كند. يعني هيچ معبودي نيست. پس اين عبارت تمام معبودات باطل را نفي لا إله: 

لا إله إلا مگر االله. و اين عبارت معبود بودن االله تعالي را به اثبات مي رساند. پس معني  االله:

  مي شود: هيچ معبودي نيست كه شايستگي عبادت شدن داشته باشد مگر االله. االله
  هفت شرط لازم است: لا إله إلا االلهبراي صحيح بودن نطق به 

مي گويد و به آن ايمان دارد بايستي معني آن را  االله لاّ لا إلهعلم. هر شخصي كه    -1
نيز بداند. و معني آن بطور خلاصه همانطوريكه گفتيم مي شود: هيچ معبودي نيست كه 

  شايستگي عبادت شدن را داشته باشد مگر االله.
ن يقين داشته باشد. و در اي لا إله إلا االلهيقين. بر هر مسلمان واجب است كه به معني    -2

  مورد هيچگونه شكي به خود راه ندهد.
  اخلاص   -3
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مي گويد لازم است در اين قول خود صادق  لا إله إلا االلهصدق. بر شخصي كه   -4
مي گفتند، و ليكن در اين قول خود صادق نبودند و  لا إله إلا االلهباشد. چونكه منافقين نيز 

  ايد:در قلبهايشان به آن ايمان نداشتند، االله تعالي مي فرم

﴿tβθä9θà) tƒ Ο ÎγÏFoΨ Å¡ø9 r' Î/ $̈Β }§øŠs9 ’ Îû öΝÎγÎ/θè= è%﴾                                                 )11: الفتح.(  

  ».با زبانهاي خود سخني مي گويند كه در قلب هايشان به آن ايمان ندارند«
انند. و ليكن قبول كردن آن. چونكه بعضي ها آنرا مي گويند و معني آن را هم مي د  -5

  بسبب تكبر و يا حسادت و يا به اسباب ديگري آن راقبول نمي كنند.
هر امري  -مي گويد بايستي مطيع امر االله باشدلا إله إلا االله اطاعت. يعني كسي كه   -6

را كه االله تعالي بر او واجب گردانيده است، انجام دهد. و از هر امري كه االله آن را حرام 
  وري جويد.گردانيده است، د

محبت. برهر فرد مسلمان واجب است كه توحيد را دوست بدارد. و همچنين از اينكه    -7
لا إله إلا با االله تعالي در عبادات شريك قرار داده شود نفرت داشته باشد. هركس كه معني 

را بفهمد خواهد دانست كه بسياري از اعمالي كه بعضي از مسلمانها انجام مي دهند،  االله
د نذر و ذبح كردن براي غير االله، تبرك جستن به خاك بعضي از قبرها و يا طواف كردن مانن

  به دور آنها و طلبيدن چيزي از مردگان نوعي عبادت مي باشد. 
  ب مي شود و االله تعالي مي فرمايد:و اين اعمال آنها نوعي شرك اكبر محسو

﴿…çµ‾Ρ Î) tΒ õ8Î� ô³ç„ «! $$Î/ ô‰s) sù tΠ§� ym ª! $# Ïµø‹ n= tã sπ̈Ψ yfø9 $# çµ1uρù' tΒ uρ â‘$̈Ψ9 $# ( $tΒ uρ šÏϑ Î=≈ ©à= Ï9 ôÏΒ 

9‘$|ÁΡ r& ∩∠⊄∪﴾                                                                                               )72: ةالمائد.(  
ه و جايگاه او بي شك هر آنكه با االله شريك قرار دهد، االله بهشت را بر او حرام گردانيد«

  ».جهنم است. و براي ظالمين هيچ ياري رساننده اي نيست
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  »محمد رسول االله«معني

و تصديق  ،�، اطاعت كردن از اوامر رسول االله »أشهد أن محمداً رسول االله«معني حقيقي 
تمام سخنان او و دوري جستن از اموري است كه ما را از آنها نهي كرده است. و همچنين بر 

رسول االله است واجب مي گردد كه االله را فقط  �كه شهادت مي دهد محمد هر فردي
به ما ياد داده است، عبادت كند، نه به هر صورتي كه دل او بخواهد،  �آنطور كه رسول االله 

  االله سبحانه و تعالي مي فرمايد:

﴿!$tΒ uρ ãΝ ä39 s?#u ãΑθß™§�9 $# çνρä‹ ã‚sù $tΒ uρ öΝä39 pκ tΞ çµ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$sù﴾                      )7: الحشر.(  

و آنچه كه پيامبر شما را به آن امر كند، آنرا انجام دهيد، و آنچه كه شما را از آن نهي «
  ».كند، از آن دست بكشيد

  و همچنين االله سبحانه وتعالي مي فرمايد:

﴿Ÿξsù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4®Lym x8θßϑ Åj3ysãƒ $yϑŠÏù t� yfx© óΟ ßγoΨ ÷� t/ §ΝèO Ÿω (#ρß‰Ågs† þ’ Îû öΝ Îη Å¡à4Ρr& 

% [ t̀� ym $£ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒs% (#θßϑ Ïk= |¡ç„uρ $VϑŠÎ= ó¡n@ ∩∉∈∪﴾                                               )65: النساء.(  

سوگند به رب تو اي محمد، ايمان نمي آورند تا اينكه ترا در اختلافات خود حكَم قرار «
ز آنچه كه حكم كردي احساس ناراحتي و نار ضايتي نكنند، و دهند و سپس در دلهايشان ا

  ».كاملاً تسليم حكم تو شوند
  و همچنين االله سبحانه و تعالي مي فرمايد:

﴿Í‘ x‹ósuŠù= sù tÏ% ©!$# tβθà4 Ï9$sƒä† ôtã ÿÍνÍ÷ ö∆r& βr& öΝ åκz:ŠÅÁè? îπuΖ ÷FÏù ÷ρr& öΝ åκ z:� ÅÁãƒ ë># x‹tã íΟŠÏ9 r& ∩∉⊂∪﴾  

  ).63: النور(
نيكه از امر او مخالفت مي كنند بايستي بترسند، از اينكه به آنها فتنه اي برسد. و يا كسا« 

  ».اينكه دچار عذابي دردناك شوند
  مي فرمايد:  �و همچنين رسول االله 
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  (متفق عليه). »ليسَ مِنْهُ فهو رد أحْدَثَ في أمْرنِا هذا ما مَنْ «
  ».غير مقبول است هر كس در امر دين عمل جديدي بياورد، اين عمل او«
  مي فرمايد: �و همچنين رسول االله   
وإياكم  ،عضوا عليها بالنواجذ ،عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي«

 :وقال ،يداود والترمذ(رواه أبو ».وكل بدعة ضلالة ،فإن كل محدثة بدعة ،ومحدثات الأمور
  ).حديث حسن صحيح

ز سنت و طريقه من و همچنين از سنت و طريقه خلفاء بر شماست كه پيروي كنيد ا«
راشدين كه آنها هدايت كنند گانند. بادندانهاي آسياب خود آن را محكم بگيريد (يعني 
اينكه شديداً از سنت من و سنت خلفاء راشدين تبعيت كنيد) و از امور نو آورده شده در دين 

دعت مي باشد وهر بدعتي گمراهي بر حذر باشيد چونكه هر امر نو آورده شده در دين ب
  ».است

اما متأسفانه بعضي از مسلمانها اين آيات و احاديث را ناديده گرفته و امور جديدي را 
  وارد دين كرده اند كه دين از اين امور بريء مي باشد. اينگونه امور بدعت ناميده مي شود.

د. اما بدعت در اصطلاح بدعت در لغت امري كه جديدي بوده و نظيري از قبل نداشته باش
وارد دين شده و هدف از بوجود  �شرعي يعني امر جديدي كه بعد از وفات رسول االله

  آوردن آن تقرب جستن به االله تعالي باشد.
بعضي ها بدعت را به حسنة و سيئة (خوب و بد) تقسيم كرده اند اما بايستي گفت كه اين 

شرع وجود ندارد كه اين تقسيم بندي را  تقسيم بندي باطل مي باشد و هيچگونه دليلي در
  تأييد كند.

  و صحيح آنست كه بدعت را به ديني و دنيوي تقسيم كنيم. 
وارد دين شده و    �گفتيم كه بدعت ديني، امر جديدي است كه بعد از وفات رسول االله 

هدف از بوجود آوردن آن تقرب جستن به االله تعالي باشد. اما بدعت دنيوي مثل اختراع 
  واپيما و اتومبيل و راديو و چيزهاي ديگر. ه
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و بدعتي كه در اسلام حرام شمرده شده است بدعت ديني است . اما بدعت دنيوي امري 
  جائز مي باشد. و هيچگونه مخالفتي با دين ندارد.

  و دليل حرام بودن بدعت در دين قول االله سبحانه و تعالي است كه مي فرمايد:

﴿tΠöθu‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø.r& öΝ ä3s9 öΝ ä3oΨƒÏŠ﴾                                                             )3: ةالمائد.(  
  ».امروز دينتان را برايتان تكميل كردم « 

تكميل گشته است و هيچكس حق ندارد كه چيزي به آن  �پس دين با وفات رسول االله 
  اضافه و يا از آن كم كند.
  مايد:مي فر �و همچنين رسول االله 

  ».اياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة«
از امور مستحدثه و جديد در دين بر حذر باشيد، چونكه بي شك هر بدعتي گمراهي « 
  ».است 

مي فرمايد: هر بدعتي در دين گمراهي مي باشد. و بنا بر اين كسي نمي تواند  �رسول االله 
دارد چونكه اين سخن مخالف سخن بگويد كه بدعت در دين حسنة و سيئة (خوب و بد) 

  خواهد بود.  �رسول االله 
بوجود آمده است  �عباداتي كه بعد از وفات رسول االله  -شويم  ، متوجه ميبنا بر اين

بدعت مي باشند و اگر چه ظاهر آن زيبا و فريبنده باشد اما االله تعالي آنرا حرام گردانيده 
  است.

نماز ظهر بعد از خواندن نماز جمعه را نام برد. و  از انواع بدعتها مي توان بدعت خواندن
. و  �همچنين بر پا كردن مراسم جشن و سرور و خواندن اشعار در روز ولادت رسول االله

همچنين بر پا كردن مراسم ماتم و گريه و زاري و دادن غذا در خانه ميت. و بسياري ديگر از 
انان و سكوت علماء، به دين راه پيدا اين بدعتها كه متأسفانه به علت جهل بعضي از مسلم

  كرده اند در حاليكه دين از آنها بريء مي باشد.



    

  31  بسوي نور

پس بر هر مسلمان لازم است كه از بدعتهايي كه وارد دين شده اند و هيچگونه دليلي از 
  بر آنها نيست، دوري جويد. �قرآن و يا سنت رسول االله 

است فرق بين توحبد الوهيت و توحيد قبل از اين ذكر كرديم كه بر هر فرد مسلمان لازم 
ربوبيت را بداند. چونكه اگر به كسي گفته شود اين عباداتي كه شما براي غير االله انجام مي 
دهيد نوعي شرك مي باشد ناراحت مي شود و مي گويد: چگونه به ما تهمت شرك مي 

) و معتقد هستيم كه االله زنيد؟ در حاليكه ماشهادت مي دهيم به (لا إله إلاّ االله محمد رسول االله
تعالي است كه زمين و آسمان را آفريده است و اوست كه روزي رساننده مخلوقات است و 
... و تنها كاري كه ما انجام مي دهيم اين است كه پيامبران و افراد پاك و صالح را واسطه و 

ام و منزلتي بالاتر از ما ميانجي ميان خود و االله تعالي قرار مي دهيم. چونكه اينها در نزد االله مق
دارند. مگر نه به اين صورت است كه اگر كسي بخواهد به نزد پادشاهي برود و از ظلمي كه 
به او شده شكايت كند، بايستي وزير پادشاه را واسطه وميانجي قرار دهد تا بتوند به دربار 

سطه و ميانجي بين خود پادشاه راه يابد؟ و به همين صورت ما انبياء و افراد پاك و صالح را وا
  و االله تعالي قرار مي دهيم.

  در جواب اين عده بايستي گفت كه:
د. االله تعالي در مورد مشركين اولاً: اين سخن آنها درست مثل سخن مشركين مي باش

  فرمايد: مي

﴿šχρß‰ ç7÷ètƒuρ ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $tΒ Ÿω öΝ èδ•� ÛØ o„ Ÿωuρ óΟ ßγãèx4Ζ tƒ šχθä9θà) tƒuρ Ï Iωàσ‾≈ yδ $tΡ àσ ‾≈ yèx4 ä© 

y‰ΨÏã «! $# 4 ö≅ è% šχθä↔Îm6uΖ è? r& ©! $# $yϑ Î/ Ÿω ãΝn= ÷ètƒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿωuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 … çµoΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈ yès? uρ 

$£ϑ tã šχθä. Î� ô³ç„ ∩⊇∇∪﴾                                                                           )18: يونس.(  
د بجز االله تعالي آنچه را كه در حقيقت امر نه به آنها نفعي مي رسانند و و عبادت مي كنن«

نه ضرري. و مي گويند كه اينها شفاعت كنندگان ما در نزد االله هستند. بگو آيا االله را از 
شريك و شفاعت كننده اي در آسمانها و زمين باخبر مي كنيد كه او از وجود آنها اطلاعي 
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وهمچنين االله تعالي مي ». االله از آنچه كه با او شريك قرار مي دهندندارد؟ منزه و برتر است 
  فرمايد:

﴿Ÿωr& ¬! ßƒÏe$!$# ßÈÏ9$sƒø: $# 4 šÏ% ©!$# uρ (#ρä‹ sƒªB$# ∅ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ u!$uŠÏ9 ÷ρr& $tΒ öΝ èδß‰ ç6÷ètΡ āωÎ) !$tΡθç/ Ìh� s)ã‹ Ï9 

’ n< Î) «! $# #’ s∀ ø9 ã—﴾                                                                                            )3: الزمر.(  
آگاه باشيد كه بندگي خالص براي االله است و كسانيكه براي خود بجز االله ولي و نصير «

قرار دادند مي گويند ما اينها را عبادت نمي كنيم مگر براي اينكه ما را مقداري به االله تعالي 
  ».نزديك كنند

كين كه قرآن آنها را ذكر مي كند نيز به اينكه االله است كه آنها و زمين و و همچنين مشر
آسمان را خلق كرده است و همچنين اوست كه رازق و روزي رساننده مي باشد ايمان داشته 
اند اما اين عقيده به تنهايي آنها را مسلمان نساخت. چونكه آنها در عبادت كردن االله واسطه و 

  د. ميانجي قرار مي دادن
ثانياً: آنها در اين استدلال شان االله تعالي را به بشر تشبيه مي كنند. و اين امري باطل و 

ممكن است كه يك پادشاه از احوال رعيت خود غافل و بي اطلاع  ،نادرست مي باشد، بله
  باشد. ولي آيا چيزي وجود دارد كه بر االله تعالي پوشيده باشد؟ هر گز.

سان براي رسيدن به حضور پادشاه احتياج به واسطه و و همچنين صحيح است كه ان
ميانجي دارد. اما در مورد االله تعالي كافي است كه انسان اراده كند تا براحتي بتواند حاجت 

  خود را از او طلب كند.
  پس اين تشبيه امري بسيار نادرست و باطل مي باشد.

ابلاغ و رساندن بيان عدم وجود واسطه و ميانجي بين خالق و مخلوق مگر در 

  :دين

 و چه حاجتي به واسطه و ميانجي وجود دارد در حاليكه االله سبحانه و تعالي مي فرمايد:
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﴿ßøtwΥuρ Ü> t� ø% r& Ïµø‹ s9 Î) ôÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒÍ‘ uθø9   ).16ق:( ﴾∪∌⊆∩ #$
(يعني اينكه االله تعالي از تمام » ردن او (يعني انسان) به او نزديك ترهستيمگ گو ما از ر«

  نين مي فرمايد:چان مطلع مي باشد) وهمگو افعال بند اقوال

﴿#sŒÎ) uρ y7 s9 r' y™ “ÏŠ$t6Ïã Íh_tã ’ÎoΤ Î* sù ë=ƒÌ� s% ( Ü=‹Å_é& nοuθôã yŠ Æí#¤$!$# #sŒÎ) Èβ$tã yŠ﴾ 186: ة(البقر.(  
هنگاميكه بندگان من از تو درمورد نزديكي و دوري من بپرسند. بي شك من نزديك «  

  ».ب دعا كننده را هنگاميكه از من طلبي كندمي باشم، اجابت مي كنم طل

þ’ÎΤθãã﴿ و همچنين مي فرمايد: ÷Š$# ó= ÉftG ó™r& ö/ ä3s9 4 ¨βÎ) šÏ% ©!$# tβρç� É9 õ3tG ó¡o„ ôtã ’ ÎAyŠ$t6Ïã 

tβθè= äzô‰ u‹ y™ tΛ ©yγy_ šÌ� Åz# yŠ ∩∉⊃∪﴾            )60 : غافر.(  
شك كسانيكه استكبار ان را. بي فقط از من بخواهيد كه استجابت خواهم كرد طلبت« 

  ».جويند از عبادت كردن من، بزودي با ذلت و خواري وارد جهنم خواهند شد مي
  دراين آيه االله تعالي نفرمود كه از پيامبران و يا از اولياء من طلب حاجت كنيد.

كسيكه از االله حاجتش «». من لم يسأل االله يغضب عليه« :در حديث شريف آمده است كه
  ». بر او غضب مي كندرا طلب نكند، االله

   ».ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة«   و همچنين در حديث شريف آمده است كه:
از االله طلب حاجت كنيد. و در هنگام طلب كردن يقين داشته باشيد كه او دعاي شما را «

، و يا نيز در اين حديث نفرموده كه از انبيا صلي االله عليه وسلمرسول االله ». اجابت خواهد كرد
  ».افراد صالح بخواهيد تا آنها حاجت تان را از االله بخواهند

پس اين آيات و احاديث به وضوح ما را امر مي كنند كه حاجات خود را فقط از االله 

    سبحانه و تعالي بخواهيم. و بين خود و او هيچگونه واسطه و ميانجي قرار ندهيم.



  توسل و شبهات پيرامون آن

هيچگاه پيامبران به همديگر، و همچنين هيچگاه صحابه كرام رضي االله بايستي بدانيم كه 
  توسل نجسته اند. صلي االله عليه وسلمعنهم اجمعين و نه تابعين به رسول االله 
  توسل به دو دسته تقسيم مي شود:

  ممنوع -2       جائز      -1
  توسل جائز خود نيز به دو دسته كوچكتر تقسيم مي شود:

و    صلي االله عليه وسلمه ايمان داشتن به االله تعالي و به رسول االله توسل جستن ب  -1
  همچنين به اعمال صالحه مثل نماز، روزه، زكات و.....

صلي االله عليه وسلم در زمان حياتش. يعني اينكه توسل جستن به دعاي رسول االله   -2
از او مي خواست مي رفت و  شخصي كه حاجتي دارد به نزد رسول االله صلي االله عليه وسلم

  كه برايش دعا كند تا كه حاجتش بر آورده شود.
دعا كند كه  -خواست تا نطوريكه شخصي اعرابي، از رسول االله صلي االله عليه وسلمهما

خواست تا  باران ببارد. و به همين صورت، شخص نابينايي از رسول االله صلي االله عليه وسلم
 - حديث نابينا -(البته در مورد اين حديث  او باز گردانددعا كند كه االله تعالي بينائي اش را به 

  گفته شده است كه سند آن صحيح نمي باشد).
واضح است كه اين نوع توسل با وفات رسول االله صلي االله عليه وسلم دوره اش بسر 

برود و از او  رسيده و ديگر جائز نيست كه كسي به نزد قبر رسول االله صلي االله عليه وسلم
  برايش دعا كند تا حاجتش بر آورده شود.بخواهد 

و از ادله هايي كه اين ا مر را ثابت مي كند اين است كه در زمان خلافت عمر رضي االله 
عنه براي مدتي باران نباريد. تا آنجا كه مسلمانان نماز استسقاء خواندند، و پس از اتمام نماز 

ز طريق رسول االله صلي االله عليه عمر گفت: اللهم در گذشته هنگاميكه باران نمي باريد ا
به تو متوسل مي شديم و تو بر ما باران مي باريدي. اما الان از طريق عموي رسول االله   وسلم

صلي االله عليه وسلم به تو متوسل مي شويم. سپس عمر گفت: اي عباس بر خيز و براي ما دعا 
  كن.
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هرگز  ،از وفاتش جائز مي بودبعد پس اگر توسل جستن به رسول االله صلي االله عليه وسلم 
را ترك نمي كردند و از عباس صلي االله عليه وسلم صحابه كرام توسل جستن به رسول االله 

   .نمي خواستند كه برايشان دعا كند
بعضي ها حديثي را روايت مي كنند كه در آن آمده است هنگاميكه آدم عليه السلام در 

از تو مي خواهم كه به حق محمد مرا  اي االله :بهشت دچار خطا شد دعا كرد و گفت

حديثي كه به آن استدلال كرده اند موضوع مي باشد و حديث موضوع يعني  ....ببخشي

صلي االله عليه وسلم پس اين حديث را هرگز رسول االله  .حديثي كه ساختگي و دروغ باشد

 عليه وسلم صلي االلهبلكه كساني آن را ساخته و به دروغ آن را به رسول االله  .نگفته است

  .نسبت داده اند
حتي قرآن نيز دروغ بودن اين حديث را ثابت مي كند. چونكه در قرآن مجيد آمده است 

  هنگاميكه آدم عليه السلام دچار خطا شد گفت:

﴿$uΖ −/ u‘ !$oΨ ÷Η s>sß $uΖ |¡à4Ρ r& βÎ) uρ óΟ©9 ö�Ï4 øós? $uΖ s9 $oΨ ôϑ ymö� s? uρ ¨sðθä3uΖ s9 zÏΒ zƒÎ� Å£≈ y‚ø9 : لأعرافا( ﴾∪⊃⊅∩ #$
23.(  

اي رب ما، ما به خود ظلم كرديم، و اگر تو ما را نيامرزي و برما رحم نكني ما از «
  ».زيانكاران خواهيم بود

در اينجا دعاهاي بعضي از پيامبران را ذكر مي كنيم تا غير صحيح بودن توسل جستن به 
  السلام گفته است:مخلوق بيشتر برايمان روشن گردد. در قرآن كريم آمده است كه نوح عليه 

﴿Éb>§‘ ö� Ï4øî $# ’ Í< £“t$ Î!≡uθÏ9 uρ yϑ Ï9 uρ Ÿ≅ yzyŠ š_ÉLøŠt/ $YΖ ÏΒ ÷σãΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 uρ ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ Ÿωuρ ÏŠÌ“ s? 

tÏΗ Í>≈ ©à9$# āωÎ) #I‘$t7 s? ∩⊄∇∪﴾               )28 : نوح.(  
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ه است. و اي رب من بيامرز مرا و پدر و مادرم را و هر مؤمني را كه داخل خانه من شد«
همچنين بيامرز تمام مردان مؤمن و زنان مؤمن را. و بر ظالمين چيزي جز هلاكت و ويراني 

  و همچنين ابراهيم عليه السلام گفته است:». زياد مكن

﴿$oΨ −/ u‘ ö� Ï4 øî$# ’Í< £“t$ Î!≡uθÏ9 uρ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑù= Ï9 uρ tΠöθtƒ ãΠθà) tƒ Ü>$|¡Åsø9   ).41 : براهيمإ( ﴾∪⊆⊇∩ #$
امرز مرا و والدينم و مؤمنين را در روزيكه حساب برپا مي شود، (اين دعا را اي رب ما، بي«

ابراهيم عليه السلام هنگامي كرده بود كه هنوز براي او مشخص نشده بود، پدرش دشمن االله 
  است). و در قرآن در مورد ايوب عليه السلام آمده است:

﴿* šUθ•ƒr&uρ øŒÎ) 3“yŠ$tΡ ÿ… çµ−/ u‘ ’ ÎoΤ r& zÍ_¡¡tΒ •�‘Ø9$# |MΡr&uρ ãΝymö‘ r& šÏΗ ¿q≡§�9  :الأنبياء( ﴾∪⊃∇∩ #$

83.(  
و بياد آر ايوب را هنگاميكه رب خود را خواند و گفت مرا رنج و بلا رسيده است و تو « 

  ».ارحم الراحمين هستي
  و در مورد يونس عليه السلام هنگاميكه در شكم نهنگ فرو رفت، آمده است:

﴿#sŒuρ Èβθ‘Ζ9 $# ŒÎ) |= yδ ©Œ $Y6ÅÒ≈ tóãΒ £sà sù βr& ©9 u‘ Ï‰ ø)‾Ρ Ïµø‹ n= tã 3“yŠ$oΨ sù ’ Îû ÏM≈yϑ è= —à9$# βr& Hω tµ≈ s9 Î) HωÎ) 

|MΡ r& š�oΨ≈ ysö6ß™ ’ ÎoΤ Î) àMΖ à2 zÏΒ šÏϑ Î=≈ ©à9 $# ∩∇∠∪ $uΖ ö6yftG ó™$$sù … çµs9 çµ≈ oΨ ø‹ ‾gwΥuρ zÏΒ ÉdΟ tóø9 $# 4 
š�Ï9≡x‹ x. uρ Å√G çΡ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩∇∇∪﴾                 )88،87: بياءالأن.(  

و بياد آر يونس را هنگاميكه با ناراحتي و غضب قوم خود را ترك كرد و گمان برد كه «
ما او را دچار سختي و تنگنايي نخواهيم كرد. اما هنگاميكه به داخل شكم خود را خواند و 
گفت: معبود بحقي جز تو نيست. و تو از هر گونه نقص و بدي پيراسته هستي. وبي شك من 

المين بوده ام. ما نيز دعاي او را اجابت كرديم و از بلا و مصيبتي كه در آن بود نجاتش از ظ
و در مورد زكريا » داديم. و اينگونه ما مؤمنين را نجات خواهيم داد اگر بسوي ما روي بياورند

  عليه السلام ذكر شده است كه:
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﴿!$−ƒÌ� Ÿ2y— uρ øŒÎ) 2”yŠ$tΡ … çµ−/ u‘ Éb> u‘ Ÿω ’ÎΤ ö‘ x‹ s? # YŠö� sù |MΡ r&uρ ç� ö� yz šÏOÍ‘≡uθø9 $# ∩∇∪ $uΖ ö6yftG ó™$$sù 

… çµs9 $uΖ ö6yδ uρuρ …çµs9 4z÷óstƒ $oΨ ósn= ô¹r&uρ … çµs9 ÿ…çµy_÷ρy—﴾ )89،90  :الأنبياء.(  

و بياد بياور زكريا را. هنگاميكه خواند رب خود را وگفت اي رب مرا تنها و بدون فرزند « 
ي ماني بعد از اينكه تمام خلائق مردند و از بين رفتند. مگذار تو بهترين كسي هستي كه باقي م

دعاي او را و به او فرزندي بنام يحيي بخشيديم و همسرش را كه نازا و   پس استجابت كرديم
  ».بد اخلاق بود اصلاحش كرديم

  وسف عليه السلام ذكر شده است كه:و در مورد ي

﴿* Éb> u‘ ô‰s% Í_tF÷� s?# u zÏΒ Å7 ù= ßϑ ø9$# Í_tFôϑ ‾= tã uρ ÏΒ È≅ƒÍρù' s? Ï]ƒÏŠ% tnF{$# 4 t� ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$# uρ |MΡr& Çc’ Í< uρ ’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íοt� ÅzFψ $#uρ ( Í_©ùuθs? $Vϑ Î= ó¡ãΒ Í_ø) Åsø9 r&uρ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $$Î/ ∩⊇⊃⊇∪﴾ ) يوسف

101 .(  
خالق مرا ملك و پادشاهي بخشيدي و به من تعبير كردن خواب ياد دادي.  ،اي رب من«

آسمانها و زمين تو ولي و سر پرست من در دنيا و آخرت هستي مرا مسلمان بميران و به 
  ».صالحين برسانم

در كتب احاديث و اذكار ذكر صلي االله عليه وسلم و همچنين دعاهايي كه از رسول االله 
ي وأهلي ومالي اللّهُم إنيّ أسألك العافيةَ في ديني ودنيا« ه است بسيار زياد مي باشد، مانند:شد

  ». الهي از تو طلب عافيت مي كنم در دينم و دنيايم و اهلم و مالم و بدنم.... « ».وبدني....
و بسياري دعاهاي ديگر. كه پس از دقت در تمام آنها بر ايمان ثابت مي شود كه 

به   هيچگونه دليلي نه در قرآن و نه در آحاديث صحيحه و جود ندارد كه توسل جستن
  ، و يا افراد صالح را امري جائز بداند.پيامبران

پس به اين نتيجه مي رسيم كه اينگونه توسل جستن بدعت مي باشد. و قبل از اين، ما 
را خوانديم كه چگونه مسلمانان را از بدعت گذاري  صلي االله عليه وسلماحاديث رسول االله 

  در دين منع مي فرمود.
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ا اين عقيده همراه شود كه االله تعالي حتماً اين البته بايستي گفت كه اگر اين توسل جستن ب
به آن توسل جسته شده است، اجابت خواهدكرد. اين عمل تبديل   دعا را بخاطر شخصي كه

  به نوعي شرك خواهد شد كه تمام اعمال انسان را برباد خواهد داد.
 وسلم صلي االله عليهاما دليل جائز بودن توسل جستن به اعمال صالحه حديث رسول االله 

است كه در آن آمده است: سه نفر داخل غاري شدند. پس از مدتي در اين غار بوسيله 
صخره اي بسته شد. و اين سه نفر تمام سعي خود را كردند تا شايد بتوانند صخره را مقداري 
حركت دهند، ولي موفق به اينكار نشدند. تا اينكه سر انجام مأيوس و نا اميد در گوشه اي غار 

. پس از مدتي يكي از آنها گفت: بياييد دعا كنيم و به اعمال صالحه خود متوسل نشستند
شويم شايد كه االله تعالي ما را نجات دهد. پس از اين سخن يكي از آنها بلند شد و دعا كرد و 
در اين دعاي خود به نيكي اي كه به پدر و مادر خود كرده بود توسل جست پس از اتمام دعا 

جاي خود تكان خورد ولي نه به آن اندازه كه بتوانند از غار خارج شوند. صخره مقداري از 
سپس نفر دوم دعا كرد و در دعاي خود به يكي از اعمال صالحه خود توسل جست كه 
عبارت بود از دوري جستن از وقوع در زنا در هنگاميكه اين امر براي او ميسر گشته بود، پس 

از جاي خود تكان خورد ولي باز نه به آن اندازه كه از اتمام دعاي او نيز صخره مقداري 
بتوانند از غار خارج شوند. سپس نفر سوم دعا كرد و در دعاي خود به يكي از اعمال صالحه 
خود توسل جست كه عبارت بود از برگرداندن پولي كه مدت بسيار زيادي در نزد او گذاشته 

راي خود راه بياندازد. سپس هنگاميكه شده بود و او توانسته بود توسط اين پول تجارتي ب
صاحب مال برگشت و پول خود را طلبيد اين مرد پول او را و همچنين سودي را كه در 
تجارت كردن با اين پول بدست آورده بود به صاحب آن باز گرداند. پس از اتمام اين دعا 

  مرد باز شد.صخره مقداري ديگر از مكان خود تكان خورد و راه براي خروج اين سه نفر 
پس اين حديث دليلي است بر اينكه هر مسلماني مي تواند در دعاهاي خود به اعمال 

  صالحه اي كه خالصانه براي االله تعالي انجام داده است توسل بجويد. 
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چون رسول االله در روز قيامت شفاعت مي كند. پس جائز است كه ما  :گويند ها مي بعضي
  به او متوسل شويم.
در روز صلي االله عليه وسلم عده بايستي گفت: شكي نيست كه رسول االله درجواب اين 

قيامت صاحب چند نوع شفاعت مي باشد. ولي اينرا نبايد فراموش كرد كه االله تعالي است كه 
اجازه مي دهد از افرادي كه او (يعني االله) از آنها راضي صلي االله عليه وسلم به رسول االله 

يم كه مالك اصلي شفاعت االله سبحانه و تعالي است چون است شفاعت كند. پس مي بين
بايستي كه شفاعت به اجازه او باشد و همچنين از افرادي شفاعت مي شود كه االله تعالي از 

 !يا محمد«: د و بگويدآنها راضي باشد. بنا بر اين صحيح نيست كه انسان دست به دعا بلند كن
اي «  »يا محمد اغفرلي ذنبي«اينكه بگويد:  و يا». مرا شفاعت كن ،اي محمد« .»اشفع لي

اللهم ارزقني شفاعة محمد « و........ بلكه صحيح اين است كه بگويد:    »گناه مرا بيامرز ،محمد
و ». بر خوردار كن صلي االله عليه وسلممرا از شفاعت محمد  ،الهي«   »صلي االله عليه وسلم

    .»لي االله عليه وسلماللهم لا تحرمني من شفاعة محمد ص«اينكه بگويد: 
  ».محروم مگردان صلي االله عليه وسلمالهي مرا از شفاعت محمد « 

در اينجا جا دارد بعضي از دليل هايي را كه اهل بدعت به آن متمسك مي شوند تا توسل 
و استغاثه جستن به غير االله را امري شرعي وانمود كنند،ذكر كنيم و سپس به تمام اين دليل ها 

  تا جاي هيچگونه شبهه اي در دلهايمان باقي نماند:جواب دهيم 
  .صلي االله عليه وسلمدليل اول: حديث توسل جستن آدم عليه السلام به رسول االله 

  : آيه پانزدهم از سورة القصص:دليل دوم

﴿çµsW≈ tótG ó™$$sù “Ï% ©!$# ÏΒ ÏµÏG yè‹ Ï© ’ n?tã “Ï%©!$# ôÏΒ ÍνÍiρß‰ tã﴾.  
   ».ه از پيروان او بود عليه كسي كه از دشمنان او بوداز موسي) كسيك(پس كمك جست «

هنگاميكه از حل كردن امور تان « ».هل القبورأبعليكم الأمور فأعيتكم إذا «  دليل سوم: حديث
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 :خسته و نااميد شديد، پس بر شماست كه به اهل قبور (مردگان) مراجعه كنيد). دليل چهارم
  ».ظيمتوسلوا بجاهي فإن جاهي عند االله ع«حديث 

به مقام و منزلت من توسل بجوئيد بي شك مقام و منزلت من در نزد االله بس عظيم مي «
  المائده: هدليل پنجم آيه سي و پنجم از سور  ».باشد

﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θà)®? $# ©! $# (# þθäótG ö/ $# uρ Ïµø‹ s9 Î) s's#‹ Å™uθø9 $#﴾  

االله بترسيد و در طلب وسيله اي باشيد كه شما را  اي كسانيكه ايمان آورده ايد از عقاب« 
  ».بسوي او نزديك گرداند

مي گويند پس ما پيامبران و صالحين را وسيله اي براي خود قرار مي دهيم كه ما را به 
  سوي االله نزديك كنند.

نطور كه قبلاً نيز ذكر كرديم اين حديث موضوع (ساختگي) مي رد بر دليل اول: هما  -1
ام ذهبي رحمة االله در مورد اين حديث مي گويد: بي شك اين حديث ساختگي مي باشد. ام

باشد. و هيچكس نمي تواند به احاديث ساختگي استدلال كند. (صحيح، ضعيف و يا موضوع 
بودن احاديث توسط علماي علم حديث بوسيله قواعدي كه در اين علم وجود دارد، تعين مي 

  شود).
پانزدهم از سوره القصص. مي گوئيم اين استدلال بسيار دور از رد بر استدلال به آيه   -2

حق مي باشد چونكه در آيه آمده است شخصي از بني اسرائيل كه از پيروان موسي عليه 
السلام بود از او خواست تا او را در مبارزه اش با شخصي از پيروان فرعون ياري كند. يعني 

ي خواست در چهار چوب توانايي انسان. اينكه شخص زنده اي از شخص زنده ديگري كمك
و اين امر هما نطوريكه قبلا نيز ذكر كرديم جائز مي باشد و هيچ اشكالي ندارد. پس معلوم 
مي شود اين آيه هيچ ربطي به استغاثه جستن از مردگان و يا استغاثه جستن از مخلوقات در 

  اموري كه فقط االله تعالي قادر به انجام آن است، ندارد.
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رد بر دليل سوم و چهارم: اين دو حديث نيز مانند حديث اول موضوع مي باشد. و   -3
نسبت مي دهند در اصل  �كسانيكه اينگونه احاديث را ساخته و به دروغ آنرا به رسول االله 

و چونكه پايه و اساس دين توحيد و يگانگي االله تعالي  ،قصد از بين بردن و افساد دين را دارند
خواهند اين پايه و اساس را از بين ببرند چون خوب مي دانند كه هر چيزي با است. آنها مي 

  از بين رفتن پايه و اساسش كم كم و به مرور زمان از بين مي رود. 
در نزد االله تعالي  �بايستي گفت هيچ مسلماني نمي تواند منكر مقام و منزلت رسول االله 

اء است. االله تعالي كاملترين دين را بروي نازل سيد المرسلين و خاتم الأنبي �شود. رسول االله 
 �كرده است. و بسياري از امور ديگر وجود دارد كه االله آنها را فقط مخصوص رسول االله 

  قرار داده است.
نيز مخلوقي از مخلوقات االله تعالي  � اما با تمام اينها، نبايد فراموش كرد كه رسول االله

ح و ستايش مخلوقي آنقدر غلو و زياده روي كنيم تا او است. و ما نمي بايست هيچگاه در مد
را به درجه اي برسانيم كه فقط مخصوص خالق سبحانه و تعالي مي باشد. االله سبحانه و تعالي 

  را امر مي كند كه بگويد: �رسول 

﴿ö≅è% !$yϑ ‾Ρ Î) O$tΡ r& ×� |³o0 ö/ ä3è= ÷WÏiΒ #yrθãƒ ¥’ n< Î) !$yϑ ‾Ρ r& öΝä3ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ﴾ )110 :الكهف.(  
بگو بي شك من بشري مثل شما هستم كه بر من وحي نازل مي شود. بي شك معبود « 

  ».شما (يعني االله تعالي) معبود يگانه اي است
نيز بشري مانند ديگر انسانها است كه االله تعالي او را براي رسالت  �پس رسول االله 

انها رسانده است. و به همين دليل نيز انتخاب كرده و وحي خود را از طريق او به ساير انس
  بايستي به او احترام بگذاريم و او را از جان خود نيز بيشتر دوست داشته باشيم.

در طلب «رد بر استدلال به آيه سي و پنجم از سوره المائدة در اين آيه آمده است كه:  -4
  ».وسيله اي باشيد كه شما را به االله نزديك كند
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عمال نيك انسان است . قتاده رحمه االله مي گويد: به االله نزديك شويد و اين وسيله همان ا
  بوسيله اطاعت كردن از اوامر او و عمل كردن به آن چيزي كه او را راضي ميكند. 

پس در اين آيه نيز هيچ دليلي بر توسل و يا استغاثة جستن به پيامبران و يا ساير مخلوقات 
  وجود ندارد.

  االله تعالي مي فرمايد: ممكن است كسي بگويد كه

﴿Ÿωuρ ¨t|¡øtrB tÏ% ©!$# (#θè= ÏFè% ’Îû È≅‹Î6y™ «! $# $O?≡uθøΒ r& 4 ö≅ t/ í !$uŠômr& y‰ΨÏã óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθè% y— ö� ãƒ ∩⊇∉∪﴾ ) آل

  ).169  :عمران
و كساني را كه در راه االله كشته شدند، مرده مپندار. بلكه زنده هستند و در نزد رب شان «

  ».وندروزي داده مي ش
مي گويند در اين آيه آمده است كه شهدا زنده هستند و وقتيكه شهدا زنده باشند، حتما 
أنبياء نيز كه مقامي والاتر از شهدا دارند، زنده مي باشند. و اگر آنها زنده هستند، پس مي 

  شود به آنها توسل جست و از آنها طلب كمك كرد.
م برزخ. و عالم برزخ امري است غيبي و از مي گوئيم: بله آنها زنده هستند. ولي در عال

حقيقت و چگونگي آن كسي جز االله جل جلاله خبر ندارد. پس زنده بودن آنها با زنده بودن 
ما فرق مي كند و گرنه هرگز نمي بايست آنها را دفن كرد و يا اينكه ميراث شان را بين ورثه 

  آنها تقسيم كرد.
ايد: گمان مكن اي ه مي گويد: االله تعالي مي فرمابن جرير طبري در تفسير اين آي هعلام

شهداي احد) مرده هستند و احساس لذت و نعمت نمي كنند، بلكه آنها در محمد كه آنها (
نزد من زنده هستند و در نعمت بسر مي برند و از آن چيزي كه به آنها عطاء كرده ام شادمان 

  ».و خرسندند
  اين آيه مي گويد:و همچنين ابن كثير رحمه االله در تفسير 
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االله تعالي در اين آيه از احوال شهدا خبر مي دهد و مي فرمايد: آنها با اينكه در اين دنيا «
  ».كشته شدند، اما ارواح آنها زنده و در نعمت مي باشد

سپس ابن كثير حديثي را كه امام احمد بن حنبل از ابن عباس روايت كرده است، ذكر 
هنگاميكه برادران شما در «فرموده:  �ست كه رسول االله مي كند. در اين حديث آمده ا

جنگ احد كشته شدند، االله تعالي ارواح آنها را در درون پرندگاني سبز قرار داد كه اين پرنده 
  ».ها از رودهاي بهشت مي نوشند و از ميوه هاي آن مي خورند و....
يم. چونكه بقيه مفسرين نيز در اينجا ما به تفسير ابن جرير طبري و ابن كثير اكتفا مي كن

همچون ابن الجوزي، القرطبي، القاسمي، البيضاوي،.. اين آيه را به همين صورت تفسير كرده 
  فرموده است: �اند. وهمچنين نبايد فراموش كرد كه االله تعالي خطاب به رسول االله 

﴿y7 ¨ΡÎ) ×MÍh‹ tΒ Νåκ ¨ΞÎ) uρ tβθçFÍh‹ ¨Β ∩⊂⊃∪﴾ )30: الزمر .(  

  رد و آنها نيز خواهند مرد). خواهي م )اي محمد(تو «
  و همچنين االله تعالي فرموده است:

﴿$tΒ uρ î‰£ϑ ptèΧ āωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰s% ôM n= yz ÏΒ Ï&Î# ö7 s% ã≅ ß™”�9 $# 4 'Î* sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ÏFè% ÷Λäö6n= s)Ρ $# #’ n?tã 

öΝ ä3Î6≈ s) ôãr&﴾ )144  :آل عمران.(  

پيامبران ديگري آمدند و رفتند. آيا اگر او نيست محمد بجز پيامبري كه قبل از او نيز «
  ».بميرد و يا كشته شود شما به كفر خود باز خواهيد گشت

پس بار ديگر نيز مي گوئيم، حقيقت و چگونگي زندگي در عالم برزخ را فقط االله تعالي 
مي داند. و زندگي به آن صورتي كه ما با آن آشنا هستيم، شكي نيست كه با مردن انسان از 

  مي رود. بين
در پايان سخن مان مي بينيم تمام دليل هايي كه به آن استدلال كرده اند تا  ،بنا بر اين

توسل و يا استغاثة جستن به غير االله تعالي را امري جائز وانمود كنند، يا احاديث ساختگي 
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ز است و يا اينكه اگر دليلشان از قرآن و يا حديث صحيح باشد، تفسير و نتيجه گيري آنها ا
  اين آيات و احاديث اشتباه و خطا است.

  را امر مي كند كه بگويد: �االله سبحانه و تعالي رسول االله 

﴿ö≅è% ’ ÎoΤÎ) Iω à7 Î= øΒ r& ö/ ä3s9 # u� ŸÑ Ÿωuρ #Y‰ x©u‘ ∩⊄⊇∪ ö≅ è% ’ ÎoΤ Î) s9 ’ ÎΤ u�� Ågä† zÏΒ «! $# Ó‰tnr& ôs9uρ y‰É r̀& ÏΒ 

ÏµÏΡρßŠ # ´‰ ystG ù= ãΒ ∩⊄⊄∪﴾ )22،21 :الجن.(  

گو اي محمد: من نمي توانم ضرر و يا بلايي را از شما دور كنم و نمي توانم نفعي به ب«
شما برسانم. بگو اگر من معصيتي انجام دهم كسي نمي تواند مرا از عذاب االله تعالي نجات 

  ».دهد. و پناهگاهي چز او نخواهم يافت
  ازل كرد:ن   �و همچنين هنگاميكه االله جل جلاله اين آيه را بر رسول االله 

﴿ö‘ É‹Ρr&uρ y7 s? u��Ï±tã šÎ/ t� ø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪﴾ )214  :الشعراء.(   

  ».وبر حذر دار خويشاوندان نزديكت را (از عذاب االله تعالي اگر كه ايمان نياورند)«
  تمام خويشاوندان خود را جمع كرد و به آنها گفت: �رسول االله 

وانم در مقابل عذاب او براي شما خود را از عذاب االله نجات دهيد، من نمي ت ،اي قريش«
كاري كنم. اي فرزندان عبدالمطلب، من نمي توانم در مقابل عذاب االله تعالي براي شما كاري 
كنم. اي عباس بن عبدالمطلب، من نمي توانم در مقابل عذاب االله براي تو كاري كنم. اي 

اري كنم اي فاطمه دختر صفية عمه رسول االله، من نمي توانم در مقابل عذاب االله براي تو ك
رسول االله از مال من هر چه مي خواهي طلب كن. اما من نمي توانم در مقابل عذاب االله براي 

  ».تو كاري كنم

  توحيد اسماء و صفات -3

توحيد اسماء و صفات يعني ايمان داشتن به اسمها و صفات االله سبحانه و تعالي كه در 
  صورتيكه شايسته عظمت و كبريائي او باشد.قرآن و احاديث صحيحه ذكر شده است. به 
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  به عنوان مثال چند صفت از صفات االله تعالي را ذكر مي كنيم:
  صفت علم. االله سبحانه و تعالي مي فرمايد:

﴿uθèδ uρ Èe≅ ä3Î/ >óx« ×ΛÎ= tæ ∩⊇⊃⊇∪﴾ )101 :الأنعام.(    

  ».و او به هر چيزي عليم است«
  ايد:صفت قدرت. االله سبحانه و تعالي مي فرم

﴿tβ% x. uρ ª! $# 4’ n?tã Èe≅ à2 &óx« # \�ƒÏ‰ s% ∩⊄⊇∪﴾ )21  :الفتح .(  

  ».و االله برهر چيز قادر است«
  ..االله سبحانه و تعالي مي فرمايد صفت شنوايي و بينايي

﴿tβ% x. uρ ª! $# $Jè‹ Ïϑ y™ #Z�� ÅÁt/ ∩⊇⊂⊆∪﴾ )134  :النساء .(  
  ».و االله شنوا و بيناست«

  صفت محبت. االله مي فرمايد:

﴿öΝåκ ™:Ïtä† ÿ…çµtΡθ™6Ïtä† uρ﴾ )54  :ةالمائد .(  

  ».آنها را دوست مي دارد و آنها او را دوست مي دارند«
  صفت دو دست (يعني اينكه االله جل جلاله دو دست دارد). االله تعالي مي فرمايد:

﴿tΑ$s% ß§ŠÎ= ö/Î* ‾≈ tƒ $tΒ y7 yèuΖ tΒ βr& y‰ àfó¡n@ $yϑ Ï9 àM ø) n= yz £“y‰u‹ Î/﴾ )75  :ص.(  

فرمود: اي ابليس چرا براي آنچه كه با دو دست خود آنرا خلق كردم، سجده  االله«
  ».نكردي؟

  مي فرمايد: �صفت نازل شدن (پائين آمدن). رسول االله 
رب مان هر شب به آسمان دنيا پايين مي آيد. سپس ندا بر مي دهد: آيا در اين وقت توبه «

لب كننده اي وجود دارد تا كه كننده اي وجود دارد تا كه گناهانش را ببخشم؟ آيا ط
بنا بر اين بر هر فرد مسلمان واجب است كه ايمان داشته باشد به ». حاجتش را به او بدهم؟....
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اينكه االله سبحانه و تعالي داراي اسمها و صفاتي است كه لايق عظمت و قدرت و كبريائي 
تعالي با صفات مخلوق اوست. و همچنين بايستي ايمان داشته باشد كه صفات خالق سبحانه و 

متفاوت است. به همان گونه اي كه ذات االله سبحانه و تعالي با ذات مخلوق فرق مي كند. مثلاً 
  االله تعالي خود را به صفت علم وصف كرده و فرموده است:

﴿uθèδ uρ Èe≅ ä3Î/ >óx« ×ΛÎ= tæ ∩⊇⊃⊇∪﴾           )101 :الأنعام.(    
  ».و او به هر چيزي عليم است«

مخلوق را به صفت علم وصف كرده و مثلاً در مورد اسحق علي السلام فرموده و همچنين 
  است: 

﴿çνρã� ¤±o0uρ ?Ν≈n= äóÎ/ 5ΟŠÎ= tæ ∩⊄∇∪﴾           )28: الذاريات .(  

  ».وبشارت دادند او(ابراهيم عليه السلام) را به فرزندي (اسحق عليه السلام) عليم (دانا)«
خلوق فرق مي كند. علم خالق، علمي است اما شكي نيست در اينكه علم خالق با علم م

كه شايسته عظمت و قدرت اوست و علم مخلوق علمي است كه لايق ضعف و ناتواني او مي 
  باشد.

  وهمچنين االله تعالي خود را به صفت رحمت وصف كرده و فرموده است:

﴿tβ% Ÿ2uρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $$Î/ $VϑŠÏmu‘ ∩⊆⊂∪﴾         43: حزاب(الأ .(  
  ».ين رحيم مي باشدو االله بر مؤمن«

  را نيز به صفت رحمت وصف كرده و فرموده است: �و رسول االله 

﴿šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $$Î/ Ô∃ρâ u‘ ÒΟŠÏm§‘ ∩⊇⊄∇∪﴾         )128: بةالتو.(  
  ».برمؤمنين رؤوف و رحيم مي باشد«

اما بين اين دو نوع رحمت به همان صورت اختلاف وجود داردكه بين ذات خالق و ذات 
و   االله به گونه اي است كه شايسته عظمت و قدرت اوست.   ست. رحمتمخلوق اختلاف ا
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و ديگر مخلوقات به گونه اي است كه شايسته مقام مخلوق بودن و  �رحمت رسول االله 
  ناتوان بودن آنهاست.
  بايد دانست كه تمام صفتهاي خالق با صفتهاي مخلوقات فرق مي كند. ،و به همين ترتيب

يم، هرگز نبايد در پي آن باشيم كه تصور كنيم صفات خالق به چه و اينرا هم بايستي بدان
صورت است. مثلا هر گز نمي توانيم تصور كنيم صفات دست و پا و چشم و... در خالق 
چگونه است. چون هر امري را كه ما در ذهن خود تصور كنيم ناشي از رابطه ما با عالم 

ق هرگز مشابهتي وجود ندارد به همان مخلوقات مي باشد. و بين صفات خالق و صفات مخلو
صورت كه بين ذات خالق و ذات مخلوق مشابهتي نيست. پس بر ما واجب است كه ايمان 
داشته باشيم به اينكه االله سبحانه و تعالي داراي صفاتي همچون رحمت، قدرت، علم، دست، 

در احاديث خود  � پا، چشم و ... مي باشد. چونكه االله سبحانه و تعالي در قرآن و رسول االله
ما را از اين صفات با خبر ساخته اند. اما از حقيقت و چگونگي اين صفات هيچ اطلاعي 
نداريم و هرگز نيز نمي توانيم حقيقت اين صفات را درك كنيم و فقط مي دانيم كه با 

  االله مي فرمايد:   صفات مخلوق يكسان نيستند.

﴿}§øŠs9 ÏµÎ= ÷W Ïϑ x. Ö ï†x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ç�� ÅÁt7 ø9$# ∩⊇⊇∪﴾        )11: الشوري.(  
  ». چيزي مانند او وجود ندارد. و او شنوا و بيناست«

بايستي گفت ما تعداد اسمها و صفات االله سبحانه و تعالي را نيز نمي دانيم چون بعضي از 
  آنها جزء غيبيات مي باشد كه هيچكس جز االله سبحانه و تعالي از آنها با خبر نيست.

  رب العزة عما يصفون وسلام علي المرسلين والحمد الله رب العالمين. بكدعوانا سبحان ر آخر و 


